
فصلنامۀ علمي- پژوهشي زبان پژوهی دانشگاه الزهرا
سال ششم، شمارۀ 11، تابستان  1393
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 چكیده
یكتي   و هاي گوناگون بيان استت  شيوه براي يمحمل ادبيات هر ملت،

، رود كتار متي   بهمخاطب ة شایست يها كه براي ایجاد تعامل از این شيوه
، بتا  در هتر زبتان   آنهاي ارائة  نوع و شيوه كه است آميز تعارفگفتار 

نمایتانگر   بر آن، این شتيو  گفتتار،   است و افزونمتفاوت  زبان دیگر،
 بنتابراین،  هست؛ها نيز  هاي اجتماعي، فرهنگي و مذهبي ملت ویژگي

ها در برگردان این گفتار از زبتاني بته زبتان دیگتر،      حفظ این ویژگي
 ند؛شتو  مواجه مي ،همواره با آن انیكي از مشكلاتي است كه مترجم

 ، معت دنتتدترجمتته حتتوز پتتردازان  ن و نظریتتهازیتترا بستتياري از منت تتد

falavi@ut.ac.ir؛ دانشيار و عضو هيات علمي گروه فرانسه دانشگاه تهران. 1
Sevil1361@yahoo.com؛ دانشگاه تهرانگروه فرانسه  كارشناس ارشد. 9
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ناپذیري متن ادبي، با توانایي مترجم در انت ال  پذیري یا ترجمه ترجمه
، هاي فرهنگي و باورهاي یك ملتت  واقعيت جمله ازاني، عوامل فرازب

ه در دارد. یكي از آثار ادبي و داستتاني فارستي كت    ارتباطي تنگاتنگ
ارچوب آداب و رستتو  هتتچ آميتتز در استتتفاده از گفتتتار تعتتارف  آن،

اثتر هوشتنگ    ،، داستتان مهمتان مامتان   شتده خوبي تصویر  ، بهایرانيان
به  آن را ماریبل باهياميلادي،  9112مرادي كرماني است كه در سال 

چگتونگي   در ایتن م اهته، مستائلي هم تون     .كردزبان فرانسه ترجمه 
ضرورت انت ال ابعتاد فرهنگتي    توجه بهآميز با  برگردان گفتار تعارف

ژرژ مونن، تأثير شتناخت عوامتل    هاي هبر نظری تأكيدموجود در اثر با 
فرهنگتي ناشتي از    هتاي  تعاملپذیري اثر، انت ال و  رجمهفرازباني در ت
ي زبتاني و  هتا  متترجم بتا پي يتدگي    رفتتار چگتونگي   و برگردان اثر،

بررستي   داستتان ایتن  فرانستوي   ترجمتة  را در معنایي این شيو  گفتتار 
 .ایم كرده

 
آميتز، ت ابتل فرهنگتي،     : ترجمته، گفتتار تعتارف   هاي كلیدي واژه

 وشنگ مرادي كرماني، ماریبل باهيا.ه
 
 . مقدمه1

 تعامتل  بتراي  ي رایجها یكي از شيوه و بوده پي برقراري ارتباط با دیگران ، درباز از دیر انسان
 هتا  انزبت  همتة گفتتار در   گونته  ایتن  استت.  آميز تعارفگفتار از  گيري ، بهرهمثبت با مخاطب

با زبتان و فرهنتگ دیگتر،     ن در هر زبان و فرهنگ،آ عرضةهاي  نوع و شيوه اما ؛دوجود دار
در  ویتتژه بتته گونتته گفتتتار، عرضتتة ایتتنهتتاي  شتتيوه، هدر یتتك جامعتتحتتتي  و ستتتامتفتتاوت 
   است. ي گوناگونتابع عوامل ،هاي مختلف موقعيت

 ،اي ینته و هم تون آ رود  كتار متي   نيتز بته   هتا  انداستت هتا و   رمانگاه در  آميز تعارف گفتار
اي از متتون   نمونته  .كنتد  متنعك  متي  را  یك ملتهاي اجتماعي، فرهنگي و مذهبي  ویژگي
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داستتان   ،گتر شتده   جلتوه  رنتگ  پتر  يصتورت  بته  آميز تعارفگفتار  ،كه در آن فارسي داستاني
 پتي  در هناخوانتد  يمهمتان  در ایتن اثتر،   هوشتنگ مترادي كرمتاني استت.     اثتر ، مهمان مامتان 

تعلت   دستت   تهتي  اي هختانواد  كته بته   -ستوي وي را  از دعوت شا  ،ميزبان هاي مكرر تعارف
كمتك   ، بتا امتا سترانجا    كنتد؛  بتروز متي   ي فتراوان مشتكلات  بتدین ستبب،  و  دپذیر مي -دارد

 اي هستفر  ،نوازي رسم ميهمان ادايبراي حفظ آبرو و شود  موف  مي خانواده ، مادرها همسایه
زبان فرانسته ترجمته    ماریبل باهيا به را داستاناین  .تدارك ببيندميهمانان خود  براي ل رامفصّ
شتدن   بدرقته  زمتان  ان تابا ميهمان رویارویيهنگا   از را آداب و رسو  ایرانيان ،در آن و كرده

 یابتد  متي ا در بافت فرهنگي معن آميز تعارفگفتار . استتصویر كشيده  خواننده به براي ن،آنا
 .و م صد است أمستلز  شناخت فرهنگ مبد نيز آن ترجمةبنابراین،  و

 ،ویليتا  بتيمن  نظتر   ،فارستي  ها در زبتان  تعارف دربار  ها برانگيزترین نظریه از بحثیكي 
را  فارستي  هاي رایج در زبتان  او تعارف .ستكایدر دانشگاه براون آمر يشناس انسان اریاستاد

بتدین  تفستيري   نهایتت،  و دركترده  ستي مخاطب و گوینده بررستي  دومنظر فرادستي و فر  از
  :داده است دست به هاي رایج در زبان فارسي تعارف براي شرح را

گونته كته هتر     فرهنگتي را آن  شد  تجسم عملي و آیيني ،تعارف ،اعت اد من  واقع به  در
 مُهتر   ،حفظ كترده و بتر آن   ،كند فا ميدر زندگي روزمره ای ،شكال گوناگوناَ ایراني به

امتا   ؛كننتد  بتودن تعتارف شتكوه متي     نوميدانه از فراگير ،گذارد. جوانان ایراني مي تأیيد
 كنند عين نارضایتي، خودشان هم تعارف مي  كاري عليه آن بكنند و حتي درتوانند  نمي

  .(81 :0880 ،بيمن)
 

 هتاي  ن است كته او تعتارف  آ ،فارسي هاي رایج در زبان تفسير بيمن از تعارف گونه دهيل این
 .دانسته استادب  فارسي را تابع نظریة
را  مهمتان مامتان  در داستتان   آميتز  تعارف هاي گفتار ةترجم ایم كوشيده در نوشتار حاضر

  بتار در نمتونَ رژ گيري ژُ از جهت كنيم و بدین منظور،عد فرهنگي اثر بررسي انت ال بُ منظر از
 ،آميتز  تعتارف  هتاي  گفتتار  ةدر ترجمت  آن جهتاز  مونن هاي ایم. نظریه كردهترجمه استفاده 

ه توجت ، به حضتور عامتل فرهنتگ در ترجمته     دیگران از پيش، پرداز كه این نظریه ندسودمند
ناپتذیري   پذیري یتا ترجمته   كه ترجمه دانسته استي عوامل بسيار مهم جمله را از آنكرده و 
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هتاي   كته از واقعيتت   دارد فرازبتاني  يهای جنبه ،ترجمه ،مونناعت اد  به د.نكن اثري را تعيين مي
ختا    هتایي  واقعيتت  بته  يملت نگاه نيز وامل فرهنگي وروند و از ع شمار مي خارج از زبان به

 د،نت اختصتا  دار  هتاي گونتاگون   بته زبتان  هاي خارجي كته   همين واقعيت اند. ت گرفتهأنش
 شوند. دیگر مي هاي در زبان ها واژهو  ها تناپذیري برخي عبار سبب ترجمه

گفتتار  كه چگونه  ایم بودهاین پرسش  دادن به پي پاسخ در ،حاضر ةم اه بر این اساس، در
و ایتن  د كن ترجمه تغيير ميهنگا   ،خارجي هاي تاي از این واقعي وان نمونهعن به ،آميز تعارف

 شتوند،  متي و م صتد   أمبتد  هتاي  زبتان  ميانفرهنگي  هاي كنشي هم بروز چگونه سبب ها تغيير
 د.شون سبب بروز مشكلاتي در ترجمه مي نيز و گاهد كنن شناخت فرهنگي را هموار مي ةزمين

 ی و فرانسويایران هاي در فرهنگ آمیز تعارفگفتار . 2
 «تعتارف »  بتراي واژ  يگونتاگون   معتاني  یابيم مي در فارسي هاي تغه به فرهنگ پي مراجعه در

 ؛یكتدیگر را شتناختن  » :آمده استت تعریف این واژه  در ،دهخدانامة  هغت در .نوشته شده است
گفتتن در اول   آمتد  ختو   ،در تتداول امتروزي   ؛یكتدیگر را  ،شناختن دو نفتر  ؛همدیگر را شناختن

كتردن بته ضتيافتي یتا گترفتن چيتزي و        دعوت ؛پرسي احوالاظهار آشنایي و  ؛درود از پ  ،ملاقات
بته ایتن نتيجته     هتا  فرهنتگ  دیگتر بررستي   دنبتال  بته  (.«تعتارف » :0828 ،)دهختدا  «0اي... تحفه
 بتر  ي مشتتمل هتای  متترادف  ذكر در بيان معناي این واژه، ها آن تما  وجه اشترككه  رسيم مي

ت كته  آن اس ،اما جاهب ؛است «كش به كسي دادن هدیه و پيش»و  «گفتن به یكدیگر آمد خو »
دعتوت و  » آمتده استت:   «تعتارف »  ي نيز براي واژچنين معاده ،هاي فارسي در برخي فرهنگ

 واژ تعریتتف  در، دیگتتربتته عبتتارت  ؛(995 :0838 ،)مشتتيري «نهتتاد كستتي را نفتتذیرفتن  پتتيش
 مستلله، در ایتن   ؛ اهبتهندیكدیگر تضادم گاهكه  بيان شده است ي گوناگونمفاهيم ،«تعارف»

، بنابراین و شود مي دیده زبان فرانسه نيز جمله از و هاي دیگر زبان بحث به واژ  موردبرگردان 

                                                
 اهمصتادر  تتاج  هم تون هاي پارسي  از دیگر فرهنگ ه، برگرفتنامة دهخدا هغت شده در ذكر كه معاني شایان ذكر است .0

هتایي   هتا و مثتل   به تركيتب  ،ادامه در ها، و در آناست  فرهنگ نظا و  الادب منتهي، فرهنگ نفيسي، اهغات غياثزوزني، 
و  «فرستتادن  تعتارف »، «دادن تعتارف »، «نيامد دارد و ، آمدتعارف»، «عبداهعظيمي تعارف شاه»، «تعارف آب حما » ون هم
توضتي   را چنين  «كردن و داشتن تعریف»، فرهنگ هغات عاميانهدر  زاده علي جمال پرداخته است. محمد «كردن تعارف»

 (.031زاده، :  )جمال» خير بودن شایستة ذكر ،كردن نيكي یاد كسي را به»: داده است

فرانسته نيتز    -فرانسته  ةزبانت  فرانسه و فرهنگ یتك  -فارسي ةزبان در فرهنگ دو« تعارف»واژ  
ایتن واژه بتدین شترح ذكتر     هاي  معادل ،لازار ةفرانس -فرهنگ فارسي. در ایم جستجو كرده

 :  شده است
"Compliment, formule de politesse; manières cérémonieuses"   

 . (019 :0828، )ژیلبرت لازار
 شرح است: بدین ،روبر ةفرانس -فرهنگ فرانسهدر  ها معادلدقي  این  فارسي رجمةت

Compliment: 
. 9 ؛ویي یا تبریك بته او را داریتم  گ آمد خو به كسي كه قصد  خطابآميز  . گفتار ستایش0

. 1 ؛دكنت  كه فكر و نيت اصتلي را پنهتان متي    هبيهود يگفتار. 8؛ دبانهؤآميز و م گفتار نزاكت
 شود. مي بيانتمجيد كسي  قصد بهكه  ي كوتاهسخنان

Formule de Politesse: 
، مانند: با كمال تشتكر  ؛دنرو كار مي گفتار بهها و  كه در نامه دبانهؤم هاي قاهباي از  مجموعه

 . ...و
Manières Cérémonieuses    

 .بردن ادب كار هاي به شيوه

 «تعتارف »  رسيم كه واژ این نتيجه مي به ،فارسي و فرانسه مةنا دو هغت دنبال جستجو در به
 حاهي كه براي ایتن واژه،  در ؛رود كار مي به «گویي آمد خو »ي امعن ، بيشتر بهفارسي زبان در

ذكتر  نيتز   «تمجيتد »و  «تحستين » هتاي  ، معتادل «گویي آمد خو »بر  افزون ،در فرهنگ فرانسه
معنایي  بار گستر  واژگان فرانسوي،  در بحث ما   موردواژ گفتتوان  این ميبنابر شده است؛

   .دست آورده است بهتحسين و تمجيد را 
 ،و فرهنگتي  گستتر  هغتوي   دو و در معنتایي پي يتده دارد   ،در زبان فارسي «تعارف»  واژ

در  تتوان معتادهي   نمتي  «تعتارف »فارستي    بتراي واژ نابراین، ب است؛ يمتعدد هاي داراي معنا
. را منت ل كنداین واژه  ازدر زبان فارسي  رایج اً همان برداشتدقي  یافت كه فرهنگ فرانسه

را  «تعتارف » فارستي  ةبتار معنتایي كلمت   توانند  كنار هم مي در واژهمعادل فرانسوي این سه  هر
 هتم  آميتز و  هتم شتامل گفتتار ستتایش     تعتارف  ،زیرا در گفتار و فرهنگ فارسي انت ال دهند؛

كته در   ه برختوردار استت  ویتژ  يهتای  قاهب از بر آن، علاوهو  است گویي آمد خو  بر مشتمل
در ، بنتابراین  نتد؛ رو كار متي  ادب به نشانة عادي نيز به و در گفتار گزاردن ي احترا برا ،ها هنام
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فرانسته نيتز    -فرانسته  ةزبانت  فرانسه و فرهنگ یتك  -فارسي ةزبان در فرهنگ دو« تعارف»واژ  
ایتن واژه بتدین شترح ذكتر     هاي  معادل ،لازار ةفرانس -فرهنگ فارسي. در ایم جستجو كرده

 :  شده است
"Compliment, formule de politesse; manières cérémonieuses"   

 . (019 :0828، )ژیلبرت لازار
 شرح است: بدین ،روبر ةفرانس -فرهنگ فرانسهدر  ها معادلدقي  این  فارسي رجمةت

Compliment: 
. 9 ؛ویي یا تبریك بته او را داریتم  گ آمد خو به كسي كه قصد  خطابآميز  . گفتار ستایش0

. 1 ؛دكنت  كه فكر و نيت اصتلي را پنهتان متي    هبيهود يگفتار. 8؛ دبانهؤآميز و م گفتار نزاكت
 شود. مي بيانتمجيد كسي  قصد بهكه  ي كوتاهسخنان

Formule de Politesse: 
، مانند: با كمال تشتكر  ؛دنرو كار مي گفتار بهها و  كه در نامه دبانهؤم هاي قاهباي از  مجموعه

 . ...و
Manières Cérémonieuses    

 .بردن ادب كار هاي به شيوه

 «تعتارف »  رسيم كه واژ این نتيجه مي به ،فارسي و فرانسه مةنا دو هغت دنبال جستجو در به
 حاهي كه براي ایتن واژه،  در ؛رود كار مي به «گویي آمد خو »ي امعن ، بيشتر بهفارسي زبان در

ذكتر  نيتز   «تمجيتد »و  «تحستين » هتاي  ، معتادل «گویي آمد خو »بر  افزون ،در فرهنگ فرانسه
معنایي  بار گستر  واژگان فرانسوي،  در بحث ما   موردواژ گفتتوان  این ميبنابر شده است؛

   .دست آورده است بهتحسين و تمجيد را 
 ،و فرهنگتي  گستتر  هغتوي   دو و در معنتایي پي يتده دارد   ،در زبان فارسي «تعارف»  واژ

در  تتوان معتادهي   نمتي  «تعتارف »فارستي    بتراي واژ نابراین، ب است؛ يمتعدد هاي داراي معنا
. را منت ل كنداین واژه  ازدر زبان فارسي  رایج اً همان برداشتدقي  یافت كه فرهنگ فرانسه

را  «تعتارف » فارستي  ةبتار معنتایي كلمت   توانند  كنار هم مي در واژهمعادل فرانسوي این سه  هر
 هتم  آميتز و  هتم شتامل گفتتار ستتایش     تعتارف  ،زیرا در گفتار و فرهنگ فارسي انت ال دهند؛

كته در   ه برختوردار استت  ویتژ  يهتای  قاهب از بر آن، علاوهو  است گویي آمد خو  بر مشتمل
در ، بنتابراین  نتد؛ رو كار متي  ادب به نشانة عادي نيز به و در گفتار گزاردن ي احترا برا ،ها هنام
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 سته هغتت و   ه و از هتر قترار داد  «تعتارف » را معتادل واژ   يي فرانستو استه معنت   ، هتر این م اهه
 ایم. م ایسه استفاده كرده براي ،تركيب

ستخن   ،از دو فرهنتگ متفتاوت   شتخ  رفتتاري دو   كنشي همبار  كه بتوانيم دربراي این
 درونتي شتده   هتا  از آن یتك  مشخ  كنيم كه براي هتر را هایي هنجار ،نخست باید ،بگویيم
، هتتاي مختلتتف كتته در فرهنتتگ ایتتن هنجارهاستتت هجملتت هتتم از آميتتز تعتتارف. گفتتتار استتت

 گونته  نمتود ایتن   دربتار   0نرمَآنتتوان ب ت  ، ياز این رو ؛اند دروني شده ،گوناگون هاي شكل به
ه متضتتمن متعتددي وجتتود دارد كت   انيترجمت عمليتتات »گفتته استت:    در ترجمته  هتتا كنشتي  هتم 

 هایي كنشي هم ؛ستها ملتاقوا  و ، افراد ميان شمار اساسي و طبيعي بي ارتباطاتبخشيدن به  تحكيم
 «كننتد  مشتخ  متي   بيگانته بتا  را و ارتباط خود  سازند را مي هویت خویش ،اشخا  ،ها آنكه در 

 .(88 :0881 ،برمن)
 هتاي  عامتل و ت كتردار  در گفتتار،  ،هتا  ياري از تعتارف هتاي بست   نمونته  ،در فرهنگ ایراني

 امتا بایتد   شتود؛  دیتده متي   هاي سني گونتاگون  ها و گروه ها، طب ه متعل  به قشر افراد  روزمر
 ةطب ت  ستط  فرهنگتي،  جنستيت، گتروه ستني،    گونته گفتتار بتا توجته بته       این كنيم كهتوجه 

 ، متفاوت استت؛ متثلاً  یكدیگرط با مرتب نيز ميزان صميميت افراد و محيط زندگي ،اجتماعي
ختدا  »به هتم بگوینتد    ،«سلا »جاي  بهدیگر را ملاقات كنند و ، یكاگر دو كشاورز در مزرعه

ي در محيطت  رفتعتا  گونته  حاهي كه همتين  در است؛براي شنونده ملموس  ، این سخن«!تقوّ
  .داشته باشدحاهت مزاح ممكن است  ،دیگر

 نظتر  از گتذارد.  مي اثر ها سوي آن از و انتخاب واژگان ها تعارف نوع در نيز افرادجنسيت 
 ؛است 8متوجه درون افراد ،بيشتر ،زنان استفاد  هاي مورد تعارف ،9ياورك يون كاترین كربرا

(؛ 981 :0888، ي)اورك يتون  1، متوجته استت  به بترون افتراد   هاي مردان، تعارف حاهي كه در
حتال   كننتد؛  متي را تمجيتد و تحستين    شخ ي هاي ظاهر ویژگي ،بيشتر ،كه زنان بدان معنا

 هتا  انستان  هتاي فتردي   ویژگتي  بتر و  استت  هطرفانت  بتي  نوع ، بيشتر، ازمردان هاي كه تعارفآن

                                                 
1. Antoine Berman 
2. Catherine-Kerbrat Orecchioni 
3. Subjective-Focused 
4. Objective-Focused 

نشتان   هعلاقت  شتان اخلاق متنش و  یتا  از وضتع ظتاهر   به تمجيد ، بيشتر،شود. زنان ركز نميمتم
  .شودتمجيد  یشانها يدوست دارند از دارایمردان  كه يحاه در ؛دهند مي

در فرهنگ فرانسه را بتا توجته بته كتتاب      «تعارف» از كاربرد شده هاي بيان حال، تعریف
هتا و   گونته تعریتف از ویژگتي    هتر  :0كنيم ميخلاصه  ، بدین شرحكاترین كربرا اورك يوني

 انتد  مترتبط  ،ا مخاطتب بت  ،صورت غيرمست يم هاي مخاطب یا تمجيد از چيزهایي كه به يدارای
 ،«داریتد  اي زیبتا و جتذاب   هشتما چهتر  » اگر به كسي بگتویيم  مثلاً ؛(919 :0888)اورك يوني، 

صتورت   ، بته «!دبي داریتد ؤچه پسر مت »اگر بگویيم  ؛ وهيایم از او تعریف كرده ،طور مست يم به
.ایم دهكررا تمجيد  مخاطب ،مست يم غير

 بتا هتاي مختلتف،    كه در فرهنگ ف استتعاراي  ها نيز گونه غاز دیدارآدر  پرسي احوال
آمتاده كته در    پتيش  هاي از جواب و سؤالهمين  كند؛ به بيان دیگر، جلوه مي ي متفاوتمفاهيم

اني خارجيت ، گتاهي بتراي   شود ظاهر ميمتفاوت  هایي لشك به ،ي مختلفها ناها و زب فرهنگ
 بتروز  ستبب نيتز   و گتاه  س استت نتاملمو ، شتوند  متي  وارد هتا  هتا و فرهنتگ   محتيط كه به این 

و  عتادي  ،زبان و فرهنگتي ختا   در  ؛ زیرا ممكن است سخنيدشو مي براي آنان تفاهم سوء
 شكستت  بتروز  ستبب  منفتي،  این برداشتو  ادبي باشد مصداق بي ،دیگر يدر فرهنگ و زبان

در  «كنتي   كتار متي   هاینجتا چت  » يپرسشت  ، جملتة در ایران ؛ مثلاًشود و ارتباط كنشي هماین  در
 كته در زبتان فرانسته،    حتاهي  در رود؛ شتمار متي   بته پرستي   اي احوال گونه گفتگوهاي روزمره،

   رسد. نظر نمي ، چندان مؤدبانه به9چنين پرسشي معادل
در برختي   كه ؛ چنانندا با هم متفاوت ،هاي مختلف ا نيز در فرهنگهنهاد ها و پيش دعوت

تكترار   ،كته در برختي دیگتر   ي حتاه  در ؛شتود  این كار با تكرار و اصرار انجا  مي ،ها فرهنگ
توان گفت  ميآیا  ها با توجه به این نشانه حال رود. شمار مي هنوعي ناهنجاري ب ،این كار زیاد
آميتز استتفاده    تعتارف  هتاي  از گفتتار  هایشتان بيشتتر،   هتا و گفتته   افتراد در نوشتته   ملتي كه در
و ن تعتارف  ميا ةرابط ،شدن مطلب تر براي روشن ،ست  در اینجاا ادب بيشتر حاكم ،دنكن مي

 هتا  ناانس ادب، معت دند ةنظری انگذار بنيان ،براون و هوینسون .كنيم را بررسي ميادب  ةنظری

                                                
 ایم. قرار داده« تعارف»را معادل  Complimentشایان ذكر است كه در اینجا، واژ  . 1

2. Qu’est-ce que tu fais là?
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نشتان   هعلاقت  شتان اخلاق متنش و  یتا  از وضتع ظتاهر   به تمجيد ، بيشتر،شود. زنان ركز نميمتم
  .شودتمجيد  یشانها يدوست دارند از دارایمردان  كه يحاه در ؛دهند مي

در فرهنگ فرانسه را بتا توجته بته كتتاب      «تعارف» از كاربرد شده هاي بيان حال، تعریف
هتا و   گونته تعریتف از ویژگتي    هتر  :0كنيم ميخلاصه  ، بدین شرحكاترین كربرا اورك يوني

 انتد  مترتبط  ،ا مخاطتب بت  ،صورت غيرمست يم هاي مخاطب یا تمجيد از چيزهایي كه به يدارای
 ،«داریتد  اي زیبتا و جتذاب   هشتما چهتر  » اگر به كسي بگتویيم  مثلاً ؛(919 :0888)اورك يوني، 

صتورت   ، بته «!دبي داریتد ؤچه پسر مت »اگر بگویيم  ؛ وهيایم از او تعریف كرده ،طور مست يم به
.ایم دهكررا تمجيد  مخاطب ،مست يم غير

 بتا هتاي مختلتف،    كه در فرهنگ ف استتعاراي  ها نيز گونه غاز دیدارآدر  پرسي احوال
آمتاده كته در    پتيش  هاي از جواب و سؤالهمين  كند؛ به بيان دیگر، جلوه مي ي متفاوتمفاهيم

اني خارجيت ، گتاهي بتراي   شود ظاهر ميمتفاوت  هایي لشك به ،ي مختلفها ناها و زب فرهنگ
 بتروز  ستبب نيتز   و گتاه  س استت نتاملمو ، شتوند  متي  وارد هتا  هتا و فرهنتگ   محتيط كه به این 

و  عتادي  ،زبان و فرهنگتي ختا   در  ؛ زیرا ممكن است سخنيدشو مي براي آنان تفاهم سوء
 شكستت  بتروز  ستبب  منفتي،  این برداشتو  ادبي باشد مصداق بي ،دیگر يدر فرهنگ و زبان

در  «كنتي   كتار متي   هاینجتا چت  » يپرسشت  ، جملتة در ایران ؛ مثلاًشود و ارتباط كنشي هماین  در
 كته در زبتان فرانسته،    حتاهي  در رود؛ شتمار متي   بته پرستي   اي احوال گونه گفتگوهاي روزمره،

   رسد. نظر نمي ، چندان مؤدبانه به9چنين پرسشي معادل
در برختي   كه ؛ چنانندا با هم متفاوت ،هاي مختلف ا نيز در فرهنگهنهاد ها و پيش دعوت

تكترار   ،كته در برختي دیگتر   ي حتاه  در ؛شتود  این كار با تكرار و اصرار انجا  مي ،ها فرهنگ
توان گفت  ميآیا  ها با توجه به این نشانه حال رود. شمار مي هنوعي ناهنجاري ب ،این كار زیاد
آميتز استتفاده    تعتارف  هتاي  از گفتتار  هایشتان بيشتتر،   هتا و گفتته   افتراد در نوشتته   ملتي كه در
و ن تعتارف  ميا ةرابط ،شدن مطلب تر براي روشن ،ست  در اینجاا ادب بيشتر حاكم ،دنكن مي

 هتا  ناانس ادب، معت دند ةنظری انگذار بنيان ،براون و هوینسون .كنيم را بررسي ميادب  ةنظری

                                                
 ایم. قرار داده« تعارف»را معادل  Complimentشایان ذكر است كه در اینجا، واژ  . 1

2. Qu’est-ce que tu fais là?
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نتوع  دو  بتر  را حفظ كنند. حيثيتت  شانحيثيت اند كه پي آن درهمواره  هاي خود، كنشي همدر 
نيتتاز انستتان بتته  عبتتارت از ،منفتتي. حيثيتتت مثبتتت دیگتتريمثبتتت و  یكتتي :شتتود ت ستتيم متتي

، عبتارت استت   و حيثيت منفتي  هاست سوي آن از شدن یيدتأارتباط با دیگران و  كردن برقرار
 ،بته خطتر بيفتتد    تحيثيت  یك از انواع اگر هر. است لال فردي و حفظ قلمرو شخ  نياز به از

هتر   ،نظریه اساس این بركند.  منفي استفاده مي یااز ادب مثبت  ،آن كردن شخ  براي جبران
در  ؛ وهتي كنتد  آميز استفاده مي دبانه و تعارفاز گفتار مؤ ،طببراي حفظ حيثيت مخا انساني
علتت حفتظ حيثيتت     شود؛ زیترا هرگتز اشتخا  بته     این مسلله دیده نمي ،فارسي هاي تعارف

 ةآميتز هتم جنبت    استتفاده از گفتتار تعتارف    ،كننتد. در فرهنتگ فارستي    متي نمخاطب تعارف 
انگر اهميتت مخاطتب   نشت  كتار،  ؛ هم نتين ایتن  ابتراز محبتت   ةهم جنب دارد و گزاردن احترا 

فارستي را شتامل رودربایستتي،     هتاي  دكتر رحمان صحراگرد، تعتارف . نظر گوینده است در
ي هتا  برداشتت تضتاد در  . دانستته استت  ( 95، 0883 ،)دركتيج  نوازي و تواضع احترا ، مهمان

  از واژ ،استت كته در فرهنتگ ایرانتي     هتایي متفتاوت   بيتانگر تعریتف   از تعتارف،  گوناگون
 تتوان  را متي آميتز   گفتار تعتارف  چهگر ،بنابراین صورت گرفته است؛كاربرد آن و  «تعارف»
از طترف  . استت ادب  ةنظری بااي متفاوت  م وهه واقع، این گفتار در ،شمار آورد دبانه نيز بهؤم

ارچوب هت چزیترا   وجتود دارد؛  ادب دربتار  تي متفتاوت  برداش ،و زباني  هر جامعه ، دردیگر
 ،ایتن نظریته   تتوان بتراي   ي نمتي از ایتن رو  و متفتاوت استت   ،هاي مختلتف  ادب در فرهنگ

 .قائل شد همگاني و جهاني يمصداق

 
 مهمان مامان داستان در آمیز تعارف هاي گفتار ةچگونگی ترجم. 3

شتما كته    ومجيتد   هتاي  قصته هم ون  هوشنگ مرادي كرماني،آثار  مانند دیگر ،این داستان
بازتتابي از   ،واقتع  ف تر را در ختود دارد و در   هتایي از  نشتانه  و هایي از طنتز  رگه غریبه نيستيد،

لت   مطتاب  خُ  ،هتا  ناداست گونه زبان این ،به همين علت ؛دست جامعه است زندگي مرد  پایين
 استت و  همتراه  ي تلتخ، با طنز بيشتر، ي وساده و صميم معمولاً ،قهرمانانشان ةپيرای ساده و بي

بتوانتد   كنتد تتا مخاطتب    نمایي متي  فرهنگ و جامعه را بزرگابعاد دروني  ،بيني هم ون ذره
ف تر و   آميتز  تصتویر اغتراق   ،گونته ابعتاد   ایتن  اي از نمونه شخصي از آن داشته باشد. يبرداشت

زوایتاي آن   تمتا  و  شتود  روبترو متي  هتا   بتا آن  ،ا  در زنتدگي  مجيتد  كه ستي ادردسرهای
احتترا  و   ،صميمت، مهمان مامان داستانشده است. در نشان داده ان خواننده م ابل چشم در

زیتر   ،تكلتف  هتا( و بتي   بتا ستط  فرهنگتي شخصتيت     )متناستب  با زباني ساده ،تكریم ميهمان
 و گيرنتد  بته ختود متي    آميتز  اغتراق  يحتاهت  معمتولاً هتا   تكریم گونه گيرد. این بين قرار مي ذره

بتدون قصتد    ،نيامخاطبي ایر اگربنابراین  كنند؛ منعك  ميرا  از فرهنگ ایراني هایي گوشه
 هتتا، تعتتارف گونتته ایتتن ،را مطاهعتته كنتتد بحتتث متتورد ایتتن زمينتته، كتتتاب  بتتار تح يتت  در

 هتا  مكاهمته  گونه این زیرا كند؛ جلوه مي عادي و طبيعي ها و تمجيدها برایش گویي آمد خو 
ها  سؤالحال، این  .ناپذیرند یيجدا ،اند كه از آن كرده نفوذآن نان در بافت زندگي روزمره 

بتراي مخاطتب ختارجي نيتز بته همتين        آميتز  تعارفاین گفتار  ةآیا ترجم شود كه مطرح مي
در ایتن  رد یتا  بتودن آن وجتود دا   طبيعتي  رايآیا هزومي ب و طبيعي و قابل درك است ميزان،

متترد  و  و ارتبتتاط مت ابتتل كنشتتي هتتمو آگتتاهي از  ، انت تتال فرهنتتگهتتدف ،متتورد ختتا 
 ایراني اثر بوي و رنگ ، چه نفشي دارد؛ آیا بایدمترجم در این زمينه ؛هاي دیگر است فرهنگ

 سازي آن بكوشد. بومي جهت اینكه در یا را حفظ كند
گتزین   هتاي جتاي   صتورت . 0» :نتد از ا عبارت ،زبان تعارف هاي ویژگي ،ویليا  بيمننظر   از

گتزین جمتع یتا مفترد      جتاي هاي  . استفاده از صورت9بردن دیگري و  بالا آوردن خود و براي پایين
ایتن پرستش، مطترح    هتا،   با توجه به این ویژگتي (. 085: 0880بيمن، ) «براي ارجاع به دیگران

 حتاهتي و در چته   شود حفظ تا چه ميزان باید سبك و جوهر زبان، هترجم هنگا  شود كه مي
 گفتتار  انتواع  در این پژوهش، ها، گونه پرسش به این دادن براي پاسخ كرد.حذف  آن را باید

 .  ایم كردهي بررسرا ها  آن ترجمةچگونگي  و مهمان مامانموجود در داستان  آميز تعارف
بينتي و   شكلي متفاوت از جهتان  توان را ميآميز  گفتار تعارف حوز  دري زبان فارسي اغن
 ،طتور كلتي   زیترا بته   هتا دانستت؛   هاي دیگر ملتت  ها و زبان فرهنگ در م ایسه باجهان  ةتجرب

اي متفتاوت از جهتان ارائته     ن شته  ،]...[ هر زبان انستاني كردن جهان است پذیر قادر به ادراك ،زبان»
هاي ممكتن   اي از جهان مجموعه (،هاي كوچك یا جزئي وجود ندارند و زبان) ]...[ هر زبانكند مي

درك صتحي   »بنتابراین،   ؛(08 :0888، 0رژرژ استتن ) «آورد وجتود متي   و جغرافياهاي ذهتن را بته  
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نتوع  دو  بتر  را حفظ كنند. حيثيتت  شانحيثيت اند كه پي آن درهمواره  هاي خود، كنشي همدر 
نيتتاز انستتان بتته  عبتتارت از ،منفتتي. حيثيتتت مثبتتت دیگتتريمثبتتت و  یكتتي :شتتود ت ستتيم متتي

، عبتارت استت   و حيثيت منفتي  هاست سوي آن از شدن یيدتأارتباط با دیگران و  كردن برقرار
 ،بته خطتر بيفتتد    تحيثيت  یك از انواع اگر هر. است لال فردي و حفظ قلمرو شخ  نياز به از

هتر   ،نظریه اساس این بركند.  منفي استفاده مي یااز ادب مثبت  ،آن كردن شخ  براي جبران
در  ؛ وهتي كنتد  آميز استفاده مي دبانه و تعارفاز گفتار مؤ ،طببراي حفظ حيثيت مخا انساني
علتت حفتظ حيثيتت     شود؛ زیترا هرگتز اشتخا  بته     این مسلله دیده نمي ،فارسي هاي تعارف

 ةآميتز هتم جنبت    استتفاده از گفتتار تعتارف    ،كننتد. در فرهنتگ فارستي    متي نمخاطب تعارف 
انگر اهميتت مخاطتب   نشت  كتار،  ؛ هم نتين ایتن  ابتراز محبتت   ةهم جنب دارد و گزاردن احترا 

فارستي را شتامل رودربایستتي،     هتاي  دكتر رحمان صحراگرد، تعتارف . نظر گوینده است در
ي هتا  برداشتت تضتاد در  . دانستته استت  ( 95، 0883 ،)دركتيج  نوازي و تواضع احترا ، مهمان

  از واژ ،استت كته در فرهنتگ ایرانتي     هتایي متفتاوت   بيتانگر تعریتف   از تعتارف،  گوناگون
 تتوان  را متي آميتز   گفتار تعتارف  چهگر ،بنابراین صورت گرفته است؛كاربرد آن و  «تعارف»
از طترف  . استت ادب  ةنظری بااي متفاوت  م وهه واقع، این گفتار در ،شمار آورد دبانه نيز بهؤم

ارچوب هت چزیترا   وجتود دارد؛  ادب دربتار  تي متفتاوت  برداش ،و زباني  هر جامعه ، دردیگر
 ،ایتن نظریته   تتوان بتراي   ي نمتي از ایتن رو  و متفتاوت استت   ،هاي مختلتف  ادب در فرهنگ

 .قائل شد همگاني و جهاني يمصداق

 
 مهمان مامان داستان در آمیز تعارف هاي گفتار ةچگونگی ترجم. 3

شتما كته    ومجيتد   هتاي  قصته هم ون  هوشنگ مرادي كرماني،آثار  مانند دیگر ،این داستان
بازتتابي از   ،واقتع  ف تر را در ختود دارد و در   هتایي از  نشتانه  و هایي از طنتز  رگه غریبه نيستيد،

لت   مطتاب  خُ  ،هتا  ناداست گونه زبان این ،به همين علت ؛دست جامعه است زندگي مرد  پایين
 استت و  همتراه  ي تلتخ، با طنز بيشتر، ي وساده و صميم معمولاً ،قهرمانانشان ةپيرای ساده و بي

بتوانتد   كنتد تتا مخاطتب    نمایي متي  فرهنگ و جامعه را بزرگابعاد دروني  ،بيني هم ون ذره
ف تر و   آميتز  تصتویر اغتراق   ،گونته ابعتاد   ایتن  اي از نمونه شخصي از آن داشته باشد. يبرداشت

زوایتاي آن   تمتا  و  شتود  روبترو متي  هتا   بتا آن  ،ا  در زنتدگي  مجيتد  كه ستي ادردسرهای
احتترا  و   ،صميمت، مهمان مامان داستانشده است. در نشان داده ان خواننده م ابل چشم در

زیتر   ،تكلتف  هتا( و بتي   بتا ستط  فرهنگتي شخصتيت     )متناستب  با زباني ساده ،تكریم ميهمان
 و گيرنتد  بته ختود متي    آميتز  اغتراق  يحتاهت  معمتولاً هتا   تكریم گونه گيرد. این بين قرار مي ذره

بتدون قصتد    ،نيامخاطبي ایر اگربنابراین  كنند؛ منعك  ميرا  از فرهنگ ایراني هایي گوشه
 هتتا، تعتتارف گونتته ایتتن ،را مطاهعتته كنتتد بحتتث متتورد ایتتن زمينتته، كتتتاب  بتتار تح يتت  در

 هتا  مكاهمته  گونه این زیرا كند؛ جلوه مي عادي و طبيعي ها و تمجيدها برایش گویي آمد خو 
ها  سؤالحال، این  .ناپذیرند یيجدا ،اند كه از آن كرده نفوذآن نان در بافت زندگي روزمره 

بتراي مخاطتب ختارجي نيتز بته همتين        آميتز  تعارفاین گفتار  ةآیا ترجم شود كه مطرح مي
در ایتن  رد یتا  بتودن آن وجتود دا   طبيعتي  رايآیا هزومي ب و طبيعي و قابل درك است ميزان،

متترد  و  و ارتبتتاط مت ابتتل كنشتتي هتتمو آگتتاهي از  ، انت تتال فرهنتتگهتتدف ،متتورد ختتا 
 ایراني اثر بوي و رنگ ، چه نفشي دارد؛ آیا بایدمترجم در این زمينه ؛هاي دیگر است فرهنگ

 سازي آن بكوشد. بومي جهت اینكه در یا را حفظ كند
گتزین   هتاي جتاي   صتورت . 0» :نتد از ا عبارت ،زبان تعارف هاي ویژگي ،ویليا  بيمننظر   از

گتزین جمتع یتا مفترد      جتاي هاي  . استفاده از صورت9بردن دیگري و  بالا آوردن خود و براي پایين
ایتن پرستش، مطترح    هتا،   با توجه به این ویژگتي (. 085: 0880بيمن، ) «براي ارجاع به دیگران

 حتاهتي و در چته   شود حفظ تا چه ميزان باید سبك و جوهر زبان، هترجم هنگا  شود كه مي
 گفتتار  انتواع  در این پژوهش، ها، گونه پرسش به این دادن براي پاسخ كرد.حذف  آن را باید

 .  ایم كردهي بررسرا ها  آن ترجمةچگونگي  و مهمان مامانموجود در داستان  آميز تعارف
بينتي و   شكلي متفاوت از جهتان  توان را ميآميز  گفتار تعارف حوز  دري زبان فارسي اغن
 ،طتور كلتي   زیترا بته   هتا دانستت؛   هاي دیگر ملتت  ها و زبان فرهنگ در م ایسه باجهان  ةتجرب

اي متفتاوت از جهتان ارائته     ن شته  ،]...[ هر زبان انستاني كردن جهان است پذیر قادر به ادراك ،زبان»
هاي ممكتن   اي از جهان مجموعه (،هاي كوچك یا جزئي وجود ندارند و زبان) ]...[ هر زبانكند مي
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، 0)نيتدا « ند، انجا  شتود ا نماد آن ،هاي فرهنگي بومي كه كلمات تواند جداي از پدیده نمي كلمات
پتذیر و یتا    همتواره ترجمته   ،آميتز  توان ادعا كرد گفتار تعارف نمي ؛ از این روي(912 :0815
موف يتت  »كته   كرده استت ترجمه را هم ون عملياتي تعریف  9ژرژ مونن .است ناپذیر ترجمه

 :9111)متونن،  « متنوع استت  ،یابد ارتباطي كه این عمليات به آن دست مي و سطوح ، نسبيآن در
 در آميتز  تعتارف گفتتار   ترجمتة  ،در این پتژوهش  ،ترجمه دربار با تكيه بر این نظریه  .(928

ها  شود كه در این بخش، آن مي مگونه ت سي ششبه  ه،نظر شكل ارائ، ازمهمان مامانداستان 
   كنيم: را بررسي مي

 
 پرسی احوالگویی و  آمد خوش .1-3

ي هتا  ناو زبت  هتا  هامعت در جامتا   رایتج استت؛  هتا   فرهنتگ  در تما  ،كردن پرسي احوالسلا  و 
 ،نگتا  ورود ميهمانتان بته منتزل    ه ،مهمان ماماندر داستان  .دارد متفاوتهاي  ، شكلمختلف
را مهمانتان   هتا  بتار  مادر،شود و  انجا  مي مرحله ینطي چند پرسي، احوالگویي و  آمد خو 
چشتممان را   !صفا آوردیتد  !خو  آمدید !بفرمایيد» :گزارد مياحترا   ها به آن و كند مي تكریم

 .(08 :0882)مترادي كرمتاني،    «!ختانم كته اههتي قربتانش بترو       عروس خصوصاً !روشن كردید
 برگزیتده را  بتدین شترح   فظتي لاه ماریبل باهيا در ترجمة این قسمت از كتاب، شتكلي تحتت  

 :  است
Entrez, soyez les bienvenus! Vous avez apporté le bonheur dans cette 
maison; vous avez illuminé nos yeux! surtout notre jeune épouse, pour 
qui je ferais n’importe quoi. 

 (.91: 9112)باهيا، 
متتن   بتا ترجمته   زبتان  استموجب شده  اهلفظي، تحتترجمة گيري  كار در این نمونه، به

تتوان   عاميانه است و در گفتار هتم متي   نوع از ،. زبان متن اصلينداشته باشدهمخواني  ،اصلي
 بستيار  ،فرانستویان از گفتتار روزمتر     ،تامروزي نيست  ،اما زبان متن ترجمه ؛كار برد آن را به
 نباید صترفاً مترجم شبيه است.  ،سد  شانزدهم ميلادي در و بيشتر به گفتار درباریان دور شده
واكتاوي   ، یعنتي ههتدف اصتلي نویستند    بایتد بلكه  ؛داستان اكتفا كند اهلفظي تحتبه ترجمة 

                                                 
1. E.A. Nida 
2. Georges Mounin 

ظ كند. در متن فرانستوي  حف طری  سط  گفتاري آنان را از از جامعه ي خا شخصيت قشر
 «دهتم  انجتا  متي   هر كاري برایش»صورت  به ،«!اههي قربانش برو »مانند  هایي این داستان، جمله

متتن اصتلي   دیگتر از   يدر جتای  متتن اصتلي دارد.   بتا ترجمه شده است كه مفهومي متفتاوت  
قربتان   !توانستيم گاوي، گوستفندي، چيتزي جلویتتان قربتاني كنتيم      كا  مي»: است آمده داستان

مترادي كرمتاني،   ) «!چشتم متا روشتن    !ف ترا گذاشتتيد   ف ير ةپا توي خان !قدمتان برو  عروس خانم
 ترجمه كرده است:  بدین صورت ها را این جمله ،مترجم .(02: 0882

Ah! Si seulement, je pouvais tuer un mouton ou une vache pour 
vous… J’aimerais pouvoir sacrifier un animal pour vous et vous offrir. 
Je vous suis entièrement dévouée, ma chère jeune épouse. Vous êtes 
entrée chez de pauvres gens. Que nos yeux s’illuminent à votre vue! 

 (. 08: 9112)باهيا، 
 ،اول ةدر جملت  «كتردن  قرباني»فعل ملموس است.  ،نيدر این ترجمه نيز تفاوت سط  زبا

مناستب  معتادهي   Sacrifier واژ  و استت  نادرستت  وترجمه شده )كشتن(  Tuer صورت به
 ،در كشتورهاي مستلمان   جلوي پاي ميهمتان كردن  زیرا قرباني رسد؛ نظر مي براي این فعل به

 ،كشتتن  معنتاي  به Tuer  واژ حاهي كه ؛ دراستاز حد به ميهمان  احترا  و محبت بيش بيانگر
 بته  ، خشتونت جاي محبتت  به استمتن موجب شده  ةترجم گونه این .رساند نمياین معني را 

 متترجم در  انتد.  عاطفته  افترادي ذاتتاً خشتن و بتي     ،ایرانيتان  و او تصور كنتد  خواننده اه ا شود
؛ آن را توضي  داده است ،استفاده كرده و در قسمت دو  Tuerفعل  از ،اول جملة برگردان

 همتان معنتي را   ،ولا ة، با تغييتر فعتل جملت   ملهج از دو استفادهتوانست بدون  مي حاهي كه در
 منت ل كند: بدین صورت

Ah! Si seulement, je pouvais sacrifier un mouton ou une vache devant 
vous.  

و  هتا  نازبت  همتة یعنتي در   ؛نتد ا شتمول  جهتان  نتوع  از برخي امور زبتاني، است  معت د مونن
یتا در تمتامي    هتا  نانتد كته در تمتامي زبت    ا هتایي  هتا ویژگتي   شتمول  جهان» د:نها وجود دار فرهنگ
بنتابراین   ؛(083: 9111)متونن،   «گردنتد  یافتت متي   ،شتوند  بيان مي ها ناهایي كه با این زب فرهنگ

 ،امتا در ایتن متوارد    پنداشتت؛ شمول  موارد جهان جمله ازنيز  را پرسي احوالتوان سلا  و  مي
 .كردتوجه نگر  جامعه و فرهنگ نيز  به باید ،پذیر شود براي اینكه ترجمه امكان
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ظ كند. در متن فرانستوي  حف طری  سط  گفتاري آنان را از از جامعه ي خا شخصيت قشر
 «دهتم  انجتا  متي   هر كاري برایش»صورت  به ،«!اههي قربانش برو »مانند  هایي این داستان، جمله

متتن اصتلي   دیگتر از   يدر جتای  متتن اصتلي دارد.   بتا ترجمه شده است كه مفهومي متفتاوت  
قربتان   !توانستيم گاوي، گوستفندي، چيتزي جلویتتان قربتاني كنتيم      كا  مي»: است آمده داستان

مترادي كرمتاني،   ) «!چشتم متا روشتن    !ف ترا گذاشتتيد   ف ير ةپا توي خان !قدمتان برو  عروس خانم
 ترجمه كرده است:  بدین صورت ها را این جمله ،مترجم .(02: 0882

Ah! Si seulement, je pouvais tuer un mouton ou une vache pour 
vous… J’aimerais pouvoir sacrifier un animal pour vous et vous offrir. 
Je vous suis entièrement dévouée, ma chère jeune épouse. Vous êtes 
entrée chez de pauvres gens. Que nos yeux s’illuminent à votre vue! 

 (. 08: 9112)باهيا، 
 ،اول ةدر جملت  «كتردن  قرباني»فعل ملموس است.  ،نيدر این ترجمه نيز تفاوت سط  زبا

مناستب  معتادهي   Sacrifier واژ  و استت  نادرستت  وترجمه شده )كشتن(  Tuer صورت به
 ،در كشتورهاي مستلمان   جلوي پاي ميهمتان كردن  زیرا قرباني رسد؛ نظر مي براي این فعل به

 ،كشتتن  معنتاي  به Tuer  واژ حاهي كه ؛ دراستاز حد به ميهمان  احترا  و محبت بيش بيانگر
 بته  ، خشتونت جاي محبتت  به استمتن موجب شده  ةترجم گونه این .رساند نمياین معني را 

 متترجم در  انتد.  عاطفته  افترادي ذاتتاً خشتن و بتي     ،ایرانيتان  و او تصور كنتد  خواننده اه ا شود
؛ آن را توضي  داده است ،استفاده كرده و در قسمت دو  Tuerفعل  از ،اول جملة برگردان

 همتان معنتي را   ،ولا ة، با تغييتر فعتل جملت   ملهج از دو استفادهتوانست بدون  مي حاهي كه در
 منت ل كند: بدین صورت

Ah! Si seulement, je pouvais sacrifier un mouton ou une vache devant 
vous.  

و  هتا  نازبت  همتة یعنتي در   ؛نتد ا شتمول  جهتان  نتوع  از برخي امور زبتاني، است  معت د مونن
یتا در تمتامي    هتا  نانتد كته در تمتامي زبت    ا هتایي  هتا ویژگتي   شتمول  جهان» د:نها وجود دار فرهنگ
بنتابراین   ؛(083: 9111)متونن،   «گردنتد  یافتت متي   ،شتوند  بيان مي ها ناهایي كه با این زب فرهنگ

 ،امتا در ایتن متوارد    پنداشتت؛ شمول  موارد جهان جمله ازنيز  را پرسي احوالتوان سلا  و  مي
 .كردتوجه نگر  جامعه و فرهنگ نيز  به باید ،پذیر شود براي اینكه ترجمه امكان

Text [11] ed 2.indd   145 8/23/2014   4:16:23 PM



146 / بررسی چگونگی تقابل فرهنگ ها در ترجمة گفتار تعارف آمیز ...

 خوردن و نوشیدن بهنشستن، اصرار  و خانه بهورود  كردن براي دعوت .2-3
 بته تكتاپو انداختته   شده و او را  ، به مشكلي تبدیلمادر خانواده براي ،تعارف ،در این داستان

بگتذارد و   هسر سفر ،شود یافت مي شگانمنزل همسایدر منزل خود و حتي  چه راهرتا  است
رستتم  ،از طرفتتي متتترجم بایتتد .كنتتدترغيتتب  ختتوردن و نوشتتيدنبتته  ،اصتترار ابتت ميهمانتتان را

را م ابتل چشتم    تعارفتات كلامتي   ،هاي مرتبط بتا آن و از ستوي دیگتر    نوازي و واژه همانيم
فرهنتگ   جملته  از و هتاي دیگتر   در فرهنتگ  ،زبتاني   اما باید دید این شتيو  ؛گذاردخواننده ب
 بابتت پاسخ بته تشتكر مهمانتان     خير؛ مثلاً مادر دربه همين صورت رواج دارد یا  نيز فرانسوي

، مترجم و (88: 0882مرادي كرماني، )« !گواراي وجودت !نو  جان» :گوید پختش مي دست
 چنين ترجمه كرده است: ها را این جمله

Je vous souhaite un agréable repas. 
 (. 15: 9112)باهيا، 

و متترجم از  ترجمه شتده   اهفظي( م ابل شكل تحت )در صورت معنایي جمله به ،در اینجا
 در« !نتو  جتان  » جملتة  این موقعيت استفاده كرده است.براي  فرانسه زبان در رایج اصطلاح

 Je vous ،در زبتان فرانسته   و رود كتار متي   رستمي بته   در موارد رستمي و غيتر   ،فارسي زبان

souhaite un agréable repas و Bon appétit ه نظر داشتت  اهبته باید در معادل آن است؛
 هنگتا    فرانسوي آن شد و معادل انتخاب خوردن در پایان غذا بيشتر ،فارسي شكلكه  باشيم

 رود. كار مي شروع صرف غذا به
مترادي  ) «!شتما را بته ختدا تعتارف نكنيتد      !ایيتد بفرم»: است آمده داستاندیگر از  جایيدر 

 است: برگردانده ها را بدین صورت ، این جملهمترجم .(28: 0882كرماني، 
Je vous en prie, servez-vous. Pour l’amour du ciel, ne faites pas de 
manières. 

 (. 89: 9112)باهيا، 
 تترین معتادل پيتا     ترین و نزدیتك  طبيعي ةارائ عبارت است از ،ترجمه» ،نایداتعریف  اساس بر

متونن،  ) «هحتا  ستبكي   نظتر معنتایي و ستف  بته     ، ازاول ةدر مرحلت  ؛در زبان م صد است أزبان مبد
 ي روشتن مصتداق  ،آميز تعارفجملة  این از گرفته صورت ةترجم بدین ترتيب، ؛(928 :0838
 ا يت پ نظر مترجم استت،  مورد ،یابي معنایي معادلكه هایي  ترجمهدر . رود شمار مي بهآن  براي
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  بتراي خواننتد   ،شتده  ترجمته  هاي هشود تا جمل بيان مي قاهب زبان م صد در ،جمله يو محتوا
مرادي كرمتاني،  ) «!نرو !روي من را زمين ننداز»مثل جملة  ؛بامعني و طبيعي باشند ، صدزبان م
ترجمته كترده    بدین شكلرا یابي معنایي، آن  ستفاده از معادلكه ماریبل باهيا با ا (13: 0882
 است:

Ne me faites pas l’affront de partir! lui dit-il. 
 (.51: 9112)باهيا، 

خواننتتد   بتترايامتتا  ؛عجيتتب نيستتت ،آميتتز ایرانيتتان اصتترار در گفتتتار تعتتارف گونتته ایتتن
توضتي    در ن كتاربرا اورك يتوني  كتاتری  ي،از ایتن رو  رستد؛  مينظر  به عادي غير ،ایراني غير

 ایتران یتا در كشتورهاي عربتي، دعتوت بایتد      و  كتره، ژاپتن  در چين، » :نوشته استچنين رفتاري 
 بته  ،در اكتراین  ،گویي كه این تعداد [طور متناوب رد شود و به] تكرار شود تناسب ، بهچندین مرتبه

و  يفرهنگ ایران دربار باور  گونه این .(52 :0888)اورك يوني،  «رسد ميهفت یا هشت مرتبه 
 و وجتود دارد  جهتان  مترد   ن، در ذهنهاد دعوت و پيش  دربار ،فرهنگ شرقي ي،طور كل به

 نظتر متا   متورد  ذف تكرارهتا حت  ،در اینجتا  ؛ اهبتته كنتد  معمول جلوه مي ، غيردر فرهنگ غربي
آشتنا   تعتارف متا    و نحتو ختارجي را بتا فرهنتگ      همين تكرارها خوانند ،برعك و  نيست

 د.نكن مي
 
 دارند ، ریشهمذهبی ها و باورهاي در سنتكه  هایی تعارف .3-3

كتاربرد   هتاي پتر   تعتارف  جمله از ،تشكر ابراز براي دعایي هاي تبردن عبار كار به و دادن قسم
 ،بيشترو  دندار ، ریشهمذهبي و باورهاي ها در سنت ها تعارف گونه این .در زبان فارسي است

نيك نيز با  يآرزوها ،نماكشوردر فرهنگ روند.  كار مي بهخلو  نيت قلبي  بر كيدأبراي ت
در  تتوان  نتدرت متي   را بته  يدكتاربر چنتين   و شتوند  نيایشي بيان متي  هاي گيري از جمله بهره

 .یافتهاي غربي  فرهنگ
پتاي   اههي كته بته   .اسفند شگون دارد»: شوند دیده ميدر جملة زیر  ها تعارفگونه  نمونة این
 ترجمه شده است: . این جمله بدین صورت(02: 0882مرادي كرماني، ) «!هم پير شوید

L’ancens porte bonheur. Que Dieu vous fasse vieillir ensemble! 
 (. 08: 9112)باهيل، 
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قتول   فرازباني و فرهنگتي استت كته بته     هاي یكي از نمونه ،كردن اسفند دود ،در این مثال
ستخن  داشتتن استفند    شگون دربار  ،د. در متن اصلينشو مي متن ناپذیري سبب ترجمه مونن،
، خواننتده  و اوبتراي   و دنتدار  نيتازي  توضي  اضافي بيان مترجم به ،بنابراین ؛شده است گفته

بابتت  » نيستت:  پيشين موردسادگي  به ،درك ترجمه ،اما در مثال زیر شود؛ مشكلي ایجاد نمي
متترجم غربتي    ؛ زیرا(15: 0882مرادي كرماني، ) «!الله ءقبول باشد ان شا !حلوا هم خيلي ممنون

 نویسد: مي يرودست ببرد و از این در جملة اصلي  باید
Merci beaucoup pour le halva! Que votre offrande plaise à Dieu. 

 (.58: 9112)باهيل، 
 ،مخاطتب متتن ترجمته    بتراي  ،«كستي  بردن حلتوا بتراي  »بار معنایي و فرهنگي  ،در اینجا
  كته واژ  -نيتز  متترجم در چنتد صتفحه قبتل     داده شتود.  توضي  باید دربار  آنو  ناآشناست

ستنت رایتج در    از اینو مخاطب را  را توضي  دادهآن  -كار رفته است بار به نخستين «حلوا»
 است.   كردهآگاه  ایران،
شود، مترجم از ساختار زبتان اصتلي    در متن افزوده مي ها گونه تعارف چه بر تعداد این هر

تمتا    ،از همته چيتز   ! ماشتالا هتزار ماشتالا   راست گفتي عفت خانم» بالا،گيرد. در مثال  فاصله مي
 ،متترجم  ،(11: 0882مترادي كرمتاني،   ) «!پتاي هتم پيتر شتوند     الله بته  شتا  ان !خدا ببخشتد  است.

 :نوشته استو كرده وارد زبان م صد  بهاستفاده در زبان مبدأ را  هاي مورد فرمول
Vous aviez raison, Effat. Dieu soit mille fois loué! Elle est parfaite. 
Que Dieu la bénisse! Fasse le ciel qu’ils vivent longtemps ensemble! 

 (. 50: 9112)باهيل، 
 شتمول  جهتان  يهتای  ت؛ امتا عبتار  روند كار مي به زیاد ،يدر زبان فارس ها تعارفگونه  این

 كتردن  استفند دود  ؛ مثلاًكنند ناآشنا جلوه مي كاملاً ،دیگر يها نازب بهترجمه نيستند و هنگا  
 ،و در زبان فرانسه اند ایراني يرسوم و آداب ،ها بردن براي همسایه نذريو  جلوي پاي ميهمان

 كننتد.  معنتا پيتدا نمتي    ،جدا از فرهنگ و زبتان  ،آميز تعارفهاي  واژه گونه این د.نمعادل ندار
قاهتب   ،متترجم » :نوشتته استت   ، دربار  این مطلتب شناختي ترجمه هاي زبان جنبهدر  0یاكوبسن

دو  ،ترجمته  ،به این ترتيب ؛كند را منت ل مي أپيا  دریافتي از زبان مبد ،دیگر بارسازد و  جدیدي مي

                                                 
1. R. Jakobson 
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 وقتتي ، دیگرعبارت  به ؛(81: 0821یاكوبسن، ) «كند معادل را در دو قاهب متفاوت ارائه ميپيا  
متتن   ةاز فراینتد تجزیت   بایتد متترجم  باشتد،   أ را نداشتته عناصر فرهنگي زبان مبد ،زبان م صد

؛ متثلاً در ایتن   اصلي و سف  تركيب جدید با توجه بته امكانتات زبتان م صتد استتفاده كنتد      
 ،كنتدر و استفند ریختت    ،هتاي آتتش   زد. متادر روي گتل   توي من تل جرقته متي    ها آتش» :ها جمله
مترادي  ) «خاهته و عتروس گردانتد و ریختت تتوي آتتش       مشت كندر و اسفند روي سر پستر  مشت

 ،بنتابراین  ند؛گنج ان نميفرانسویباورهاي عناصري وجود دارند كه در  ،(03: 0882كرماني، 
 بتا  متراه ه ،تركيبي نوین در زبتان م صتد   عرضةمتن اصلي و  ةخود را موظف به تجزی مترجم

 است: بدین شرح اي یابي معادل ،چنين فرایندي ةنتيج و بيند توضيحات اضافي مي
Les braises rougeoient dans le réchaud. La Mère verse un peu 
d’encens sur les braises, ensuite elle prend une poignée d’encens et, 
pour éloigner le mauvais œil, elle dessine un cercle autour de la tête 
du cousin puis autour de celle de la jeune épouse. 

 (. 08: 9112)باهيل، 
 ؛ضتروري استت   ،نظتر متترجم   از ،«براي دوري از چشم بتد » توضيحات اضافه مانند ذكر

 توانتد  متي  از ایتن توضتي ، او  با استتفاده   چنين رسمي در فرهنگ فرانسه وجود ندارد و زیرا
بتا   تنهتا  ،قيبتدون ارجتاع بته پتاور     وي بنتابراین، ؛ را مشتخ  كنتد  كتردن استفند    دهيتل دود 

امتا   ؛قابل فهتم كترده استت    ،زبان م صد  متن را براي خوانند ،كوتاه كردن یك جملة اضافه
 ،عوضتو زبان م صد براي درك م گاهي خوانند  يوه استفاده كرد،توان از این ش همواره نمي

گونته توضتي     این ،در پاورقي ، آن رامترجم كه «حلوا» ؛ مانند واژ دارد به توضي  بيشتر نياز
 :داده است

Sucrerie préparée avec de la farine, du beurre fondu, de l’eau de rose, 
du sucre ou du miel, notamment à l’occasion d’un décès ou de 
l’anniversaire d’un décès ou le jeudi soir qui est traditionnellement 
l’après-midi des morts. 

تهيته   متذاب، گتلاب، شتكر یتا عستل       نوعي شيریني كته بتا آرد، كتر   »؛ یعني: (8 :9112)باهيل، 
شتب  "ستو  بته   ومگرد فوت یا شتب جمعته كته     یا سالبراي مناسباتي مانند فوت  ،شود و اغلب مي

 ،دیگتر جامعتة  بتراي   اي جامعته در مواردي كه فرهنگ بنابراین، ؛ «شود است، تهيه مي "اموات
تتا   توضتيحاتي را ذكتر كنتد    ،پتاورقي  دریا  ها خلال جمله درد بای ناآشنا باشد، مترجم  كاملاً
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 هتاي  فیكتي از هتد   ترتيتب،  ؛ بتدین دآشتنا شتو   أبا فرهنگ زبان مبتد  ،رجمهمخاطب متن ت
 تتوان  را نمتي  به عبارت دیگر، فرایند ترجمته  ؛یابد ميعد فرهنگي تح   انت ال بُ ، یعنيترجمه
ارچوب هتتترجمتته از چدر ایتتن صتتورت،  نظتتر گرفتتت؛ درهتتا  ة ت ابتتل فرهنتتگمستتللاز  جتتدا
نتاگزیر   ،متترجم  بنابراین، ؛دیاب مي بيشتر اهميت ،و عامل فرهنگي رود ميفراتر  ،شناختي زبان

 .است واسطة زباني متفاوت مشابه به هایي بيرتع ساخت زمينه براي دنآور به فراهم

 
 آیند مخاطب خوش براي تعریف و تمجید .4-3

؛ اما است مخاطبتعریف و تمجيد از  ،تعارف هاي یكي از معنا ،گفتيم ترپيشكه  همان گونه
با توجته بته   است.  آن زبان خا  فرهنگ ،فردتمجيد از  برايدر هر زبان  رایج اصطلاحات

 گفتتار  گونته  ي از ایتن های مونهن توان راحتي مي ، بهمهمان مامان ندر داستاه سط  زباني عاميان
 «!قربونتت بتر   »، «!فتدات شتم  »ي مانند های ، از جملهدر زبان فارسي معمولاًیافت.  در این اثر را
 «!شما خيلي مهربانيد»  مانند ا اخلاقي هاي ویژگيتعریف از ظاهر فرد یا  هایي براي جمله یا و
 گونته متوارد،   و در بيشتر این شود تعریف و تمجيد استفاده مي براي ،«دارید!زباني  و چه سر»یا 
گونته   اهبتته ایتن   ؛آورده استت اصتلي را در متتن ترجمته     ةعين جملت  بحث ما اثر مورد ترجمم

زیترا   ؛كنتد  ایجتاد نمتي   را براي خواننتده  مشكلي ،زبانينظر معنایي و  از ،اهفظي تحت ةترجم
بتا انتدكي تفتاوت     ،ي گونتاگون هتا  ناشمول است و در زبت  جهان اي ، م وههتعریف و تمجيد

در  ؛ متثلاً یابتد  متي نمتود عينتي    ،ين اختلاف جزئتي هم شود؛ اما گاه در ترجمة متن، دیده مي
: 0882مرادي كرمتاني،  ) «!واي كه چه عروس قشنگي! فدات بشم اههي !اههي قربان جفتتان برو »

 صورت به متن فرانسوي،ه و در یافت تر رنگ كم اي معنایيبار  ،«!قربان جفتتان برو »جملة  ،(08
 ترجمه شده است: «دهم مي هر كاري برایتان انجا »

Mon Dieu, je ferais n’importe quoi pour vous! Dieu sait que je vous 
suis entièrement dévouée! 

 (.08 :9112)باهيل، 
بتراي  را متثلاً   هر كاري براي طرف م ابل دادن معناي انجا  همان ،«!قربان جفتتان برو » جملة

 ،«!قربانتت بترو   » جملتة فارستي   ستط  واژه،  امتا در  بتراي او دارد؛  شدن پيش مرگیا  دفع بلا
در فعتل   ؛ زیرا اغراقي كته كند برابري نمي «دادن انجا  را هر كاري» معادل فرانسوي هرگز با

از  ،انتدازد  متي  «كسي خاطر به باختن جان»یاد  حتي فرد را به و وجود دارد« كسي رفتن قربان»
بيتانگر   ،ها اغراق در بيان واژه معمولاً ،به عبارت بهتر ؛شود فرانسوي آن برداشت نمي ةترجم

دیتده   چندان ،زباني فرانسة امروزي در فرهنگ ،اغراق گونه اما این ؛آميز است گفتار تعارف
 .شود نمي

 
 گونه پرسش هاي تعارف .5-3

 نبایتد  پرسشي ندارند و يمعنا واقع، دروهي  ؛شكل و ساختار سؤاهي دارند ها گونه تعارف این
 هتایي از ایتن دستت،    جملته  ،بنتابراین  بتود؛ جواب مثبتت   ها، منتظر دریافت پي كاربرد آن در
در  ،بتار  نخستتين زیرا ميهماني كته   ؛روشن است شاناما ذاتاً جواب اند؛ اهيؤس ،نظر دستوري از

 ؛شتود  در امتور خانته فراخوانتده نمتي     كتردن  براي كمتك  ماًمسلّ ،گذارد مي قد  كسي ةخان
 تصتور  در زبان م صد نيز به ها، مهبا استفاده از همان كلو راحتي  جمله را به توان مي بنابراین

، انتد  ستؤاهي  ،نظتر دستتوري   كته از این تعتارفي بتا   هتاي  هجملت  ي دیگتر از برخاما  ؛اهي آوردؤس
تو دیگر چرا خجاهتم »گونة  جملة تعارفي پرسشثلاً م كنند؛ ميرا بيان تعجب گوینده  ،واقع در
 :ترجمه شده است بدین صورت ،(55: 0882مرادي كرماني، « )دهي  مي

 Toi aussi, tu me rends confuse! 
 (.35 :9112)باهيل، 
كته   بيابتد  برابتري ، م صددر زبان  جملة فارسيبراي  است ستهترجم نتوانم این نمونه، در

 صتورت  و جملته را بته   اكتفا كردهبه بيان تعجب  ؛ بدین ترتيب،هم تعجبي باشد و اهيؤس هم
منحصر  ،به عبارت دیگر، دلاهت مفهومي ؛ترجمه كرده است« كني! تو هم كه مرا شرمنده مي»
 این موضتوع را  0لادميرال ها وابسته است. هبلكه به مجموعة تركيبي كلم ؛یك كلمه نيست به

متترجم   ي،و نظتر  ناميتده استت. از   9همستاني نا ،متونن  ستوي  ازشتده   بيانبا استفاده از مفاهيم 
 منظتر  ازچند  هر كنند  م صدي را برگزیند كه كنند  مبدأ فاصله بگيرد تا دلاهت لاهتد»تواند از  مي
ایتن   .(081 :9119)لادميترال،  « كنتد  دلاهتت متي   0اما بتر همتان متدهول    ؛شبيه نيست ،به آن، 8دالّ

 .استگونه متون  این يپذیر براي ترجمهكار  تنها راه ،رو 
                                                 
1. Jean-René Ladmiral 
2. Dissimilation 
3. Signifiant 
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از  ،انتدازد  متي  «كسي خاطر به باختن جان»یاد  حتي فرد را به و وجود دارد« كسي رفتن قربان»
بيتانگر   ،ها اغراق در بيان واژه معمولاً ،به عبارت بهتر ؛شود فرانسوي آن برداشت نمي ةترجم

دیتده   چندان ،زباني فرانسة امروزي در فرهنگ ،اغراق گونه اما این ؛آميز است گفتار تعارف
 .شود نمي

 
 گونه پرسش هاي تعارف .5-3

 نبایتد  پرسشي ندارند و يمعنا واقع، دروهي  ؛شكل و ساختار سؤاهي دارند ها گونه تعارف این
 هتایي از ایتن دستت،    جملته  ،بنتابراین  بتود؛ جواب مثبتت   ها، منتظر دریافت پي كاربرد آن در
در  ،بتار  نخستتين زیرا ميهماني كته   ؛روشن است شاناما ذاتاً جواب اند؛ اهيؤس ،نظر دستوري از

 ؛شتود  در امتور خانته فراخوانتده نمتي     كتردن  براي كمتك  ماًمسلّ ،گذارد مي قد  كسي ةخان
 تصتور  در زبان م صد نيز به ها، مهبا استفاده از همان كلو راحتي  جمله را به توان مي بنابراین

، انتد  ستؤاهي  ،نظتر دستتوري   كته از این تعتارفي بتا   هتاي  هجملت  ي دیگتر از برخاما  ؛اهي آوردؤس
تو دیگر چرا خجاهتم »گونة  جملة تعارفي پرسشثلاً م كنند؛ ميرا بيان تعجب گوینده  ،واقع در
 :ترجمه شده است بدین صورت ،(55: 0882مرادي كرماني، « )دهي  مي

 Toi aussi, tu me rends confuse! 
 (.35 :9112)باهيل، 
كته   بيابتد  برابتري ، م صددر زبان  جملة فارسيبراي  است ستهترجم نتوانم این نمونه، در

 صتورت  و جملته را بته   اكتفا كردهبه بيان تعجب  ؛ بدین ترتيب،هم تعجبي باشد و اهيؤس هم
منحصر  ،به عبارت دیگر، دلاهت مفهومي ؛ترجمه كرده است« كني! تو هم كه مرا شرمنده مي»
 این موضتوع را  0لادميرال ها وابسته است. هبلكه به مجموعة تركيبي كلم ؛یك كلمه نيست به

متترجم   ي،و نظتر  ناميتده استت. از   9همستاني نا ،متونن  ستوي  ازشتده   بيانبا استفاده از مفاهيم 
 منظتر  ازچند  هر كنند  م صدي را برگزیند كه كنند  مبدأ فاصله بگيرد تا دلاهت لاهتد»تواند از  مي
ایتن   .(081 :9119)لادميترال،  « كنتد  دلاهتت متي   0اما بتر همتان متدهول    ؛شبيه نيست ،به آن، 8دالّ

 .استگونه متون  این يپذیر براي ترجمهكار  تنها راه ،رو 
                                                 
1. Jean-René Ladmiral 
2. Dissimilation 
3. Signifiant 
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 هاي خطابی تفاده از صورتاسآمیز با  گفتار تعارف .6-3
 -استت كه بستيار پي يتده    -مهمان ماماننویسند  داستان  هاي فوفاداري به متن اصلي و هد

 ،طتور مشتخ    چند مسلله را به ،نویسند  این داستان. رود شمار مي بههاي ترجمه  بایستگياز 
هتاي جامعته،    محور اصلي كار خود قرار داده است: حفظ جنبة ادبي متن، توجته بته واقعيتت   

به ستطوح   ، نگریستنسرانجا دادن به تنوع صداها و  ها و نبایدهاي زباني، اهميت رعایت باید
طتور   بته  توجهي نكرده است.چندان  ،رسد مترجم به این موارد نظر مي اما به ؛گوناگون زباني

وي از  حاصتل برداشتت   ،بيشتركند كه  ایجاد مي متن اصليتغييراتي را در  رجم،كلي، هر مت
وفتادار  بيشتتر   ،متتن اصتلي   كنتد بته   گاه مترجم تلا  متي  به عبارت دیگر، هر ؛است آن متن

تتر استت.    دریافت و تفستير ختود  نزدیتك   كند كه به  عرضه مياي را  ترجمه بماند، همان
 مهمان مامانداستان  رفته در كار به آميز توان در گفتارهاي تعارف موارد را مي گونه نمونة این
پيش یا  ،«آقا»یا  «خانم»هایي مانند  اند. مرادي كرماني از واژه آمدهصورت خطابي  دید كه به

 ورا حتذف كترده    هتا  بيشتر ایتن واژه  ،مترجم حاهي كه ؛ دراستفاده كرده است ها اسم از پ 
همتراه نتا  ختانوادگي     ،كته در متتن اصتلي    هتا را بتاقي گذاشتته استت     ، آندر متواردي  تنها

كنار نتا  كوچتك    در «خانم»یا  «آقا»هاي  زیرا نوع استفاده از واژهاند؛  كار رفته ها به شخصيت
ها را  مشاغل، مترجم آنهاي نظامي یا  كنار عنوان دراما  ؛معمول نيست ،در زبان فرانسه ،افراد

استت بته داستتان مترادي      كوشتيده رستد نویستنده    نظر متي  به در این راستاحفظ كرده است. 
گتویي كته    ؛بدون اینكه هيچ غرابتي در زبان وجود داشته باشد» بدهد؛هویتي فرانسوي  كرماني،

 :0888 متونن، )« نگار  درآمتده استت   همان زبان به زبان فرانسه فكر شده و سف  به به ،واسطه بي
001). 

راحتتي در   به را اه توان معادل آن وجود دارند كه نمي خا  يهایهواژ زبان هر ملت،در 
 آميتز مترادي كرمتاني    تتوان در گفتتار تعتارف    را متي  ها نمونة این واژهیافت.  ها هامعدیگر ج
گونته   ایتن . «دكتر حاجي»یا  «مش مریم»مثل  ؛استفاده از اه اب و عناوین مذهبي یافت هنگا 

در  و بتوده استت  در كشورمان  دامني دارند  آن نشانگر پرهيزكاري و پاك ،اه اب از دیرباز
 شتتكل در زبتتان فرانستته، هتتا آن بتتراياز یتتافتن معتتادهي  نتتاتوان، متتترجم ،چنتتين متتواردي

                                                                                                                   
1. Signifié 

 Le Docteurیتا    Mach’Mariamمثل ؛كار برده است بههمان واژگان را   شد آوانویسي

Hadji،وي ؛ بدین صورت  
طوري  به ؛كند زبان بيگانه را اه ا مي احساس غریب خواندن متن در اشكال اصلي آن به   

حال خواندن  كند كه در كه خواننده حتي براي یك هحظه هم این مهم را فرامو  نمي
زبتان دیگتري بته     زبان بيگانه فكر شتده و ستف  بته    زبان فرانسه است كه بدواً به متني به

 .)همان(نگار  درآمده است 
 

در  ،هاي مذهبي براي این اهفتا   هامعموجود در جبار معنایي و عاطفي  اهبته در این حاهت نيز
 .نيستملموس  ،براي خواننده ،زبان م صد
شتناخت فرهنتگ    رنتگ دارد و  ، حضوري پتر يعامل فرهنگ ،شده بيانهاي  مثال در تما 

مونن  این مسلله،. دهد نشان ميعنوان عاملي ضروري در ترجمه  به ،را براي مترجم أزبان مبد
در را یكتي از متوارد حيتاتي     هتا  ي یا همان شتناخت تمتدن  ناسشتبار است كهرا بر آن داشته 
)متونن،  كنتد   تعریتف  «یك ملتت  فرهنگكل كامل  توصيف»عبارت از  آن راترجمه بداند و 

كته   دانستته استت  هتا و نهادهتایي    اي از فعاهيت مجموعه نيز ها را فرهنگ. مونن (988 :9111
، نظتا  و زنتدگي اجتمتاعي،    فناوري جمله ازعناصري مانند  ؛دنشو نمایانده ميها  واسطة آن به

بنتابراین،   ؛شناختي )همان( هاي زیبایي و فعاهيت سازمان نظا  معرفتي، ح وق، مذهب، اخلاق
ا  در  تبارشتناختي و فرهنگتي   هتاي  ویژگتي ة با همت  را اي محصول ادبي پي يده بایدمترجم 

، بته  در بستياري از متوارد   ،آميتز  در ترجمة گفتار تعتارف  مسللهاین  و منت ل كندزبان م صد 
 انجامد. ناپذیري مي مبحث ترجمه

 
نماایش اخات ف    باراي  آمیاز  تعاارف گفتار  ةحفظ غرابت زبانی در ترجم. 4

 فرهنگی
اختصا  داده و در  ترجمه در آهمان و وفاداري مترجم به را آنتوان برمن فصل دو  كتابش

دو  دبایت  ترجمته » :ن تل كترده استت   در ایتن زمينته    را 0گتسوایروزنین جملة معروف ا آنجا،

                                                 
1. Rosenzweig 
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 Le Docteurیتا    Mach’Mariamمثل ؛كار برده است بههمان واژگان را   شد آوانویسي

Hadji،وي ؛ بدین صورت  
طوري  به ؛كند زبان بيگانه را اه ا مي احساس غریب خواندن متن در اشكال اصلي آن به   

حال خواندن  كند كه در كه خواننده حتي براي یك هحظه هم این مهم را فرامو  نمي
زبتان دیگتري بته     زبان بيگانه فكر شتده و ستف  بته    زبان فرانسه است كه بدواً به متني به

 .)همان(نگار  درآمده است 
 

در  ،هاي مذهبي براي این اهفتا   هامعموجود در جبار معنایي و عاطفي  اهبته در این حاهت نيز
 .نيستملموس  ،براي خواننده ،زبان م صد
شتناخت فرهنتگ    رنتگ دارد و  ، حضوري پتر يعامل فرهنگ ،شده بيانهاي  مثال در تما 

مونن  این مسلله،. دهد نشان ميعنوان عاملي ضروري در ترجمه  به ،را براي مترجم أزبان مبد
در را یكتي از متوارد حيتاتي     هتا  ي یا همان شتناخت تمتدن  ناسشتبار است كهرا بر آن داشته 
)متونن،  كنتد   تعریتف  «یك ملتت  فرهنگكل كامل  توصيف»عبارت از  آن راترجمه بداند و 

كته   دانستته استت  هتا و نهادهتایي    اي از فعاهيت مجموعه نيز ها را فرهنگ. مونن (988 :9111
، نظتا  و زنتدگي اجتمتاعي،    فناوري جمله ازعناصري مانند  ؛دنشو نمایانده ميها  واسطة آن به

بنتابراین،   ؛شناختي )همان( هاي زیبایي و فعاهيت سازمان نظا  معرفتي، ح وق، مذهب، اخلاق
ا  در  تبارشتناختي و فرهنگتي   هتاي  ویژگتي ة با همت  را اي محصول ادبي پي يده بایدمترجم 

، بته  در بستياري از متوارد   ،آميتز  در ترجمة گفتار تعتارف  مسللهاین  و منت ل كندزبان م صد 
 انجامد. ناپذیري مي مبحث ترجمه

 
نماایش اخات ف    باراي  آمیاز  تعاارف گفتار  ةحفظ غرابت زبانی در ترجم. 4

 فرهنگی
اختصا  داده و در  ترجمه در آهمان و وفاداري مترجم به را آنتوان برمن فصل دو  كتابش

دو  دبایت  ترجمته » :ن تل كترده استت   در ایتن زمينته    را 0گتسوایروزنین جملة معروف ا آنجا،

                                                 
1. Rosenzweig 

Text [11] ed 2.indd   153 8/23/2014   4:16:26 PM
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 ؛(30 :0881)بترمن،   «و زبان خارجي، ملت و زبان ختود   نویسنده ارباب را راضي نگه دارد: اثر
 پتيش گرفتت؛   دوگانه را در اي وفاداري بایددر ترجمه  گرفته استترتيب، برمن نتيجه  بدین

را حفظ كنتد و از   آن ةبوي بيگان و روح اثر و رنگ ،از یك سو بایدمترجم  عبارت دیگر، به
 عتين حتال،   در زبان م صد نيز از آن ترجمه هذت ببرد و  خوانند ، كاري كند كهدیگر سوي

را وارد  نبایتد ستاختار زبتان مبتدأ    ترجم هرگتز  م ؛ زیرانرسد يساختار زبان م صد نيز آسيب به
كته   -آميتز  تعتارف  گفتار ترجمة بار در شود كه حال، این سؤال مطرح مي زبان م صد كند.

بتا   برگزینتد. كتردي را   چته شتيوه و روي   بایتد  متترجم  -حاضر است م اهة در موضوع بحث
هاي  این ارز بتواند گفتار  گونه این مةترجهنگا   باید ، مترجميمكنون گفتآن ه تا توجه به

 ،هتزو   صتورت  كنتد و در  وارد زبتان م صتد   بته  ،همتان شتكل   را بته  هتا  و آنهفظي را حفظ 
 .  بيابد شانبرای ،در زبان م صداي مناسب را  هاي معنایي معادل

دسته سه  به ،نظر فرهنگي از ،آميز تعارفگفتار در  استفاده مورد هاي فرمول، بر این اساس
 :شوند ميت سيم 

ختا  هتر   فرهنگي و مذهبي  در باورهاي سنتي،كه  آميز تعارف هاي گفتاررخي اهف( ب
مانند  هایي جمله ؛ مثلاًمعادهي یافت ها براي آن ،در زبان م صد توان نمي دارند و ملت، ریشه

را  هتا  آن ،امتا متترجم   ؛رونتد  كتار نمتي   در زبان م صد به ،«!پاي هم پير شوید به» و« !قبول باشد»
بتا فرهنتگ ایرانتي     زبتان م صتد را    خواننتد  بدین صورت، ترجمه و فظيلاه صورت تحت به

، بتتراي ختتلال متتتن را در اضتتافي هتتایي یتتا جملتتهپتتاورقي  نيتتزآشتتنا كتترده و در متتواردي  
 :را بلند كرد و گفتت  شیصدا ،با  از پشت يكس»مثل:  ؛است كار گرفته بهشدن مطلب  تر روشن

 .(05: 0882مرادي كرماني، ) «"!الله ای"
Quelqu’un, sur un toit, de l’autre côté de la maison, crie  :  
Ya Allah! Femmes couvrez-vous, des hommes arrivent! 

 (.03 :9112)باهيل، 
واژه در ایتن   ؛ زیترا را در ترجمه توضي  داده است «!الله یا»علت گفتن  ،مترجم ،در اینجا

هنگا  ورود مردي تا  است زنانمعادهي ندارد و هشداري براي  ،گ و واژگان فرانسويفرهن
در اینجتا   و مصداقي ندارد ،فرانسوي در فرهنگ این هشدار .خود را بفوشانند ،به خانه غریبه

 . ، لاز  استتوضي  اضافي ذكر ،بودن موقعيت سبب خا  به نيز

مترد     در زنتدگي روزمتر   پرستي،  مانند سلا  و احوال آميز تعارف هاي برخي گفتارب( 
. مترجم در زبان م صد یافتهاي معنایي  معادل ها آنبراي  توان مي كه دنرو كار مي به هجامع
صتورت   هتا را بته   آنتتوان   نمتي و كنتد   را ترجمته این متوارد   ،طب  فرهنگ و زبان خود باید

 .ترجمه كرداهفظي  تحت

ي كته بتراي   هفظت  اما ؛استیكسان  ،عمل تعارف ،مبدأ و م صد دو زبان گاهي در هرج( 
كه  «ندفرمو»انواع كاربردهاي فعل  است؛ مانند متفاوتدر دو زبان، رود،  كار مي آن به بيان

فعتل   از صتورت امتر   ،در زبتان فارستي   .شتود  تعبيتر متي    ختا  صتورتي  بته  ،ر هر موقعيتد
از  و درو كتار متي   هتاي متفتاوت بته    قعيتت مو در مخاطتب  بته  گزاردن براي احترا  ،«فرمودن»

 ستاده صورت  گاهي این فعل به .شود برداشت مي ي متفاوتمنظورهای ،ها از صورتكدا   هر
 كته  مهمتان مامتان  . در داستتان  رود كتار متي   بته  دیگر هاي لفعصورت تركيب با  نيز به و گاه

كتار   تركيبي بهصورت  به یا یيتنها بهاین فعل   ها بار آميز است، گفتار تعارف محور اصلي آن،
 ، آن راكته متترجم   (08: 0882مترادي كرمتاني،   ) «!خو  آمدید !بفرمایيد»: ؛ مانندرفته است

 ده است:كرترجمه  بدین صورت
Entrez, soyez les bienvenus! 

وارد » معادل فرانستوي  ،«!بفرمایيد»واژ  فارسي  جاي بهوي در این مورد،  (.91 :9112)باهيل، 
در  بتا آن موقعيتت استتفاده كترده استت.      از فعل متناسبو را آورده « !داخل شوید»یا « !شوید

  بتراي خواننتد   وسر سفره استفاده شتده   بر صرف غذاتعارف براي  ،این فعل ، ازجایي دیگر
امتا در زبتان    ؛صترف غذاستت  تعتارف بته    ،«فرمتودن »مشخ  است منظتور از   ،زبان فارسي
شتامتان سترد    !بفرمایيتد  !بفرمایيتد » متثلاً  ؛با این كتاربرد عتا  وجتود نتدارد     چنين فعلي ،فرانسه

 شكل ترجمه كرده است: بدینمترجم  را( 25: 0882مرادي كرماني، ) «شود مي
Je vous en prie, votre dîner va refroidir, commencez, je vous en prie.  

 (.83 :9112)باهيل، 
 كتردن بته   ، شتروع «!بفرمایيتد »منظور از  و بنابراین، اند سر سفره نشسته برهمه  ،در این مثال

متا در متتن فرانسته    ا وجتود نتدارد؛  بيان آن ، هزومي براي است كه در متن فارسيخوردن غذ
را در متتتن  )شتتروع كنيتتد( Commencez ، واژ متتترجم د؛ از ایتتن روي،بایتتد آورده شتتو

 است. «بفرمایيد» واژ  معادل بافت،آورده كه در این  فرانسوي
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مترد     در زنتدگي روزمتر   پرستي،  مانند سلا  و احوال آميز تعارف هاي برخي گفتارب( 
. مترجم در زبان م صد یافتهاي معنایي  معادل ها آنبراي  توان مي كه دنرو كار مي به هجامع
صتورت   هتا را بته   آنتتوان   نمتي و كنتد   را ترجمته این متوارد   ،طب  فرهنگ و زبان خود باید

 .ترجمه كرداهفظي  تحت

ي كته بتراي   هفظت  اما ؛استیكسان  ،عمل تعارف ،مبدأ و م صد دو زبان گاهي در هرج( 
كه  «ندفرمو»انواع كاربردهاي فعل  است؛ مانند متفاوتدر دو زبان، رود،  كار مي آن به بيان

فعتل   از صتورت امتر   ،در زبتان فارستي   .شتود  تعبيتر متي    ختا  صتورتي  بته  ،ر هر موقعيتد
از  و درو كتار متي   هتاي متفتاوت بته    قعيتت مو در مخاطتب  بته  گزاردن براي احترا  ،«فرمودن»

 ستاده صورت  گاهي این فعل به .شود برداشت مي ي متفاوتمنظورهای ،ها از صورتكدا   هر
 كته  مهمتان مامتان  . در داستتان  رود كتار متي   بته  دیگر هاي لفعصورت تركيب با  نيز به و گاه

كتار   تركيبي بهصورت  به یا یيتنها بهاین فعل   ها بار آميز است، گفتار تعارف محور اصلي آن،
 ، آن راكته متترجم   (08: 0882مترادي كرمتاني،   ) «!خو  آمدید !بفرمایيد»: ؛ مانندرفته است

 ده است:كرترجمه  بدین صورت
Entrez, soyez les bienvenus! 

وارد » معادل فرانستوي  ،«!بفرمایيد»واژ  فارسي  جاي بهوي در این مورد،  (.91 :9112)باهيل، 
در  بتا آن موقعيتت استتفاده كترده استت.      از فعل متناسبو را آورده « !داخل شوید»یا « !شوید

  بتراي خواننتد   وسر سفره استفاده شتده   بر صرف غذاتعارف براي  ،این فعل ، ازجایي دیگر
امتا در زبتان    ؛صترف غذاستت  تعتارف بته    ،«فرمتودن »مشخ  است منظتور از   ،زبان فارسي
شتامتان سترد    !بفرمایيتد  !بفرمایيتد » متثلاً  ؛با این كتاربرد عتا  وجتود نتدارد     چنين فعلي ،فرانسه

 شكل ترجمه كرده است: بدینمترجم  را( 25: 0882مرادي كرماني، ) «شود مي
Je vous en prie, votre dîner va refroidir, commencez, je vous en prie.  

 (.83 :9112)باهيل، 
 كتردن بته   ، شتروع «!بفرمایيتد »منظور از  و بنابراین، اند سر سفره نشسته برهمه  ،در این مثال

متا در متتن فرانسته    ا وجتود نتدارد؛  بيان آن ، هزومي براي است كه در متن فارسيخوردن غذ
را در متتتن  )شتتروع كنيتتد( Commencez ، واژ متتترجم د؛ از ایتتن روي،بایتتد آورده شتتو

 است. «بفرمایيد» واژ  معادل بافت،آورده كه در این  فرانسوي
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زند و  ها در مي یكي از همسایه ،اند سرسفره نشسته برهمه  وقتي در جایي دیگر از داستان،
، كند كه سر ستفره بيایتد. در اینجتا هتم تعتارف      به او تعارف مي ،كند كسي كه در را باز مي

معتادهي بتراي ایتن     عنوان ، یك جملة كامل، بهاما در ترجمه ؛با یك فعل بيان شده است تنها
تان داشتيم یته ه مته    اجازه ! باشب بخير» در متن اصلي آمده است: نظر گرفته شده است. فعل در
. ترجمة فرانستوي ایتن بختش، بتدین     (88: 0882مرادي كرماني، ) «!خوردیم. بفرمایيد شا  مي

 صورت است:
Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, madame Akhavan. Nous 
étions justement en train de dîner. Voulez- vous manger quelque 
chose avec nous?  

 (.15 :9112)باهيل، 
دهتد كته منظتور     نيز كاربرد صورت مفترد آن نشتان متي    و «!بفرما»هحن  ،ي دیگردر مثاه

در ترجمته نيتز ایتن هحتن      واندكي عصتبي استت    وي بلكه ؛تعارف و احترا  نيست ،گوینده
 «بلایتي ستر ماشتين مترد  نيتاوري!      !بفرمتا » :. در متن فارسي داستان آمده استحفظ شده است

 ، بدین صورت است:و ترجمة فرانسوي (98: 0882مرادي كرماني، )
Tiens, prends-la. Mais fais attention à ne pas l’abîmer.  

 (.93 :9112)باهيل، 
شتدن منظتور    درك كمك بته  براي، آميز هاي تعارفگفتار از گونه در این ،بدین ترتيب

 ،ناگزیرو  بيابدنظر نویسنده را  فعل مورد مفهو نخست،  باید مترجم ،زبان م صدمخاطب در 
در زبتان   «بفرمایيتد » .دنت كجبتران   كامتل  اي هجملت  یتا دیگر  يفعل استفاده از بابود را  این كم
هتتایي  نتتامع ،هتتاي متفتتاوت شتتمول استتت كتته در موقعيتتت هتتاي جهتتان یكتتي از واژه ،فارستتي

در  ي مهتم نيتز عتامل   هتاي همستان در دو زبتان    موقعيتیافتن  ؛ بدین صورت،دارد گوناگون
مشتكلات نظتري   متونن در كتتاب    ،ياز ایتن رو  و رود شتمار متي   آن به ةدرك متن و ترجم

   :نوشته است ترجمه
ارتبتاط،   گيتري  شتكل ارتباط است كه در آن، هم ون همة متوارد  اي از  گونه ،ترجمه
صتورت   خطتوط یتك موقعيتت   برختي از   ستازي  همستان واسطة  این ارتباط به ،نخست

نتتاهمگني ، مشتتترك باشتتند. ميتتان دو مخاطتتب ،آن خطتتوط كتتهطتتوري  بتته ؛گيتترد متتي

)متونن،   یابنتد  اتصتال متي  بته یكتدیگر   این موقعيت  همساني راه از ،هاي كلامي تركيب
9111 :933.) 

 
كننتد،   كشتورهایي كته زبانشتان را ترجمته متي     هنگتا  ستفر بته    ان به عبارت دیگتر، مترجمت  

بته   ،صتورت مستت يم   توانند در صحنه و به مي و یابند خوبي درمي گيري این ارتباط را به شكل
و مجموعتة   شناختي از یك ستو  گفتارهاي كاملاً زبانبستگي عملي ميان محتواي معنایي  هم

یابنتد و   ، دستكنند ميها دلاهت  هایي كه این گفتارها بر آن موقعيت در خطوط معنایي معتبر
هاي مشتترك   موقعيت ارجاع به گذر ره ازبنابراین، تنها  ؛(938ا كنترل كنند )همان، ها ر یا آن

 .شود پذیر مي امكان ،برقراري ارتباط ميان دو زبان ،ميان نویسنده و مترجم
  

 وراي ترجمه  نقد اجتماعی از .5
 د، عمليتاتي ادبتي و  شتناختي یتا علمتي باشت     عمليتاتي زبتان  كته  از آن ترجمة متون ادبي، پتيش 

، فرانسيستكو تتورس   ياز ایتن رو  ؛هنري استت  يخل  اثرحد  در تيح گاهو  شناختي زیبایي
 در متن ادبي، همتة حتواس و ذهنمتان،   »است هنگا  خوانش یك  معت د( 039 :9119) 0مونرال

اي كته ف تط ترجمتة     نتيجه، ترجمته  در»؛ «استو مدهول  صورت لاینفك، از دالّ زمان و به یافتي هم
حد كمال هم باشد، ترجمة بد و ناقصي است كه ف ط بخشي از متن  باشد، حتي اگر در شناختي معنا

اه، از رمان، داستتان كوتت   بنابراین، هنگا  رویارویي با متن روایي، اعمّ ؛«كند اصلي را منت ل مي
هتاي   جنبته ستبك و   داراي ، هر متنطور كلي و به نوشتار منثور هاي لیك از شك یا هر افسانه
بته زبتان م صتد، اصتول ترجمتة ادبتي را        متتن  انت تال آن  بتراي  بایتد مترجم  ،شناختي زیبایي

كتردن   آگتاه  بتراي تكميلتي یتا تفصتيلي     هاي كردن جمله اضافه وضعيتي،در چنين  .برگزیند
ختود   ،پذیر است كته متترجم   اهبته تا جایي امكان و هاي نویسنده، ضروري خواننده از ناگفته

 دارد.  را راوي یا مؤهف نفن
ار بستي  ،گونتاگون  هتاي  موقعيترفته در  كار به هاي تعارف شمار ،مهمان ماماندر داستان 

 مهمتان م ابل  دران صميميت و محبت ایرانيان را قصد دارد ميزنویسنده  ،واقع در و زیاد است
 ؛نتدارد  وجود ماهيت انت اديو  شدهحاهت طبيعي حفظ  ،داستان در شكل فارسي نشان دهد.

                                                 
1. F. Torres Monreal 
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)متونن،   یابنتد  اتصتال متي  بته یكتدیگر   این موقعيت  همساني راه از ،هاي كلامي تركيب
9111 :933.) 

 
كننتد،   كشتورهایي كته زبانشتان را ترجمته متي     هنگتا  ستفر بته    ان به عبارت دیگتر، مترجمت  

بته   ،صتورت مستت يم   توانند در صحنه و به مي و یابند خوبي درمي گيري این ارتباط را به شكل
و مجموعتة   شناختي از یك ستو  گفتارهاي كاملاً زبانبستگي عملي ميان محتواي معنایي  هم

یابنتد و   ، دستكنند ميها دلاهت  هایي كه این گفتارها بر آن موقعيت در خطوط معنایي معتبر
هاي مشتترك   موقعيت ارجاع به گذر ره ازبنابراین، تنها  ؛(938ا كنترل كنند )همان، ها ر یا آن

 .شود پذیر مي امكان ،برقراري ارتباط ميان دو زبان ،ميان نویسنده و مترجم
  

 وراي ترجمه  نقد اجتماعی از .5
 د، عمليتاتي ادبتي و  شتناختي یتا علمتي باشت     عمليتاتي زبتان  كته  از آن ترجمة متون ادبي، پتيش 

، فرانسيستكو تتورس   ياز ایتن رو  ؛هنري استت  يخل  اثرحد  در تيح گاهو  شناختي زیبایي
 در متن ادبي، همتة حتواس و ذهنمتان،   »است هنگا  خوانش یك  معت د( 039 :9119) 0مونرال

اي كته ف تط ترجمتة     نتيجه، ترجمته  در»؛ «استو مدهول  صورت لاینفك، از دالّ زمان و به یافتي هم
حد كمال هم باشد، ترجمة بد و ناقصي است كه ف ط بخشي از متن  باشد، حتي اگر در شناختي معنا

اه، از رمان، داستتان كوتت   بنابراین، هنگا  رویارویي با متن روایي، اعمّ ؛«كند اصلي را منت ل مي
هتاي   جنبته ستبك و   داراي ، هر متنطور كلي و به نوشتار منثور هاي لیك از شك یا هر افسانه
بته زبتان م صتد، اصتول ترجمتة ادبتي را        متتن  انت تال آن  بتراي  بایتد مترجم  ،شناختي زیبایي

كتردن   آگتاه  بتراي تكميلتي یتا تفصتيلي     هاي كردن جمله اضافه وضعيتي،در چنين  .برگزیند
ختود   ،پذیر است كته متترجم   اهبته تا جایي امكان و هاي نویسنده، ضروري خواننده از ناگفته

 دارد.  را راوي یا مؤهف نفن
ار بستي  ،گونتاگون  هتاي  موقعيترفته در  كار به هاي تعارف شمار ،مهمان ماماندر داستان 

 مهمتان م ابل  دران صميميت و محبت ایرانيان را قصد دارد ميزنویسنده  ،واقع در و زیاد است
 ؛نتدارد  وجود ماهيت انت اديو  شدهحاهت طبيعي حفظ  ،داستان در شكل فارسي نشان دهد.

                                                 
1. F. Torres Monreal 
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ایتن   ايبتر تكميلي یا انت ادي كه توضيحي  اند كار رفته هایي به ها جمله باراما در متن ترجمه، 
 ؛دنباش آمده م صد زبان  رسد براي اطلاع خوانند نظر نمي به روند و شمار مي بهرسو   و آداب

و نيازي به توضتي    سخن نگفته ي خا رسوم و آداب دربار نویسنده  ،ها زیرا در این قسمت
 !بخشتيد  متي  !بفرمایيتد » :ختوانيم  از كتاب مي در بخشي وجود ندارد؛ مثلاًدر متن ترجمه  ها آن

پتاچگي و سردستتي باشتد.     جتور دستت   خواستم ایتن  درست و حسابي برایتان داشتم. نمي ةمن برنام
دادن  متترجم ضتمن توضتي     .(28: 0882مترادي كرمتاني،   ) «ایتم  مان خاهي است. شرمنده سفره
 :  ، در ترجمة این قسمت آورده استگوینده هاي تحاه

Je vous en prie, commencez! dit la mère. Et elle enchaîne avec la 
traditionnelle formule de politesse prononcée au moment de 
passer à table: 
Excusez- moi, je voulais vous préparer quelque chose de bien et ne 
pas vous recevoir à la va-vite. Notre repas est bien modeste. Nous 
sommes confus.   

 (.81 :9112)باهيل، 
كته   مرستومي  ةدبانت ؤو او بتا عبتارات م  » مضتمون  اي با هجمل افزودنمترجم با در این نمونه، 

كته   -را بودن ستفره  خاهيمسللة  كوشيده است «...شود، ادامه داد سر سفره بيان مي هنگا  رفتن به
هتا   متادر و همستایه   ،طول داستان درچند  هر كند؛توجيه  اي گونه به -كند آن را بيان مي ،مادر

 ختاهي  متان  هستفر »ماننتد   هتایي  استفاده از جملهبينند و  چند نوع غذا براي مهمانان تدارك مي
 ایتن جملته را بته    ،اگر مترجم ؛ اهبتهرود شمار مي به در تعارف م وهة اغراق از ،واقع در ،«استت 

همتين   ،داوري گونته پتيش   از هتر  فارغتوانست  مي خوانندههم  ، بازكرد ا  اضافه نمي ترجمه
ي ستوی  و ستمت  بته  ،متترجم، ذهتن مخاطتب را بيشتتر     تأكيدرسد  نظر مي اما به ؛نكته را دریابد

 .داده استكرد انت ادي سوق  با روي خا 
! خيلتي هتم ختوب استت.     نبودیم خاهته جتان  زحمتتان  راضي به»خوانيم:  ن صفحه ميدر همي

. ترجمة فرانسوي این نمونه، بدین شرح (28: 0882مرادي كرماني، ) «! در زحمت كشيدیدچ
 آمده است:

Nous ne voulions pas déranger à ce point. Ce dîner est parfait. Comme 
vous vous êtes donné du mal! répond le cousin, utilisant la formule 
de politesse traditionnelle des invités.  

 (.81 :9112)باهيل، 

 «مرستو  بتراي ميهمانتان    ةدبانؤبا استفاده از عبارات م» مضمون عبارتي با ،نيز مترجم جادر این
 متترجم  نتوعي تعبيتر و تفستير    بته زیترا   رستد؛  مينظر  به زاید هم كه باز را به متن افزوده است

شتود و   خبر ميها با تاین گفتار و عبار  رود، از نحو كه با داستان پيش مياي  است. خواننده
 ،متترجم تفستيرهاي   ،بنتابراین  ؛از متتن داشتته باشتد    یا حتي متنتوع مناسب  يبرداشتتواند  مي

 ؛ اهبتته شتود  نتيجه ادبتي داستتان متي    شناختي و در شدن گستر  معنایي، زیبایي موجب محدود
درك  بتراي  را ناآشنا در فرهنتگ ختود بایتد توضتيحاتي     رسو  و برخي آداب دربار مترجم 

 در ترجمة فرانسوي داستتان(؛  «حلوا»  مانند توضي  واژ) بيان كنداز متن اصلي  خواننده بهتر
تفسير مترجم از متن  ،توضيحات اضافيذكر  ،قابل فهم باشد ،نظر خواننده موضوع از اگراما 
ستویه و   یتك  دیتدگاه دایر  معنتایي و فرهنگتي ادبيتات را در     ممكن استو  رود شمار مي به

 .كند محصور شخصي مترجم

 
 گیري نتیجه. 6

از گفتتار   شان،روابط مت ابلبراي ابراز محبت و احترا  بيشتر در  ، مرد مختلف هاي هامعدر ج
در  ،روزمره هاي هاي اداري تا مكاهمه از نامه آميز تعارف. گفتار كنند استفاده مي آميز تعارف

ستط   بته ستن، موقعيتت اجتمتاعي، جنستيت و      بتا توجته    آن،نوع  و دحضور دارزندگي ما 
هتا، نمایتانگر    متفاوت استت. بتروز ایتن گفتتار در ادبيتات ملتت       كنشي همفرهنگي افراد در 
هتاي   كنشتي  هتم  صتد را بتا زبتان    این متتون، كشتورهاي م   ةترجم و هاست فرهنگ آن ملت

و بتدون   هاستت  در برقتراري ارتبتاط بتا آن ملتت     نخستتين گتا   كه  كند آشنا مي كشور مبدأ
 گونته  ایتن  ةمترجم در ترجم ةاما وظيف شود؛ ایجاد ميمشكل  ،تعاملات در گاه ،ها آندانستن 

متونن ضترورت    استت.  أرستو  زبتان مبتد    و بتا حفتظ فرهنتگ و آداب    عرضة ترجمته  ،متون
متترجم بایتد بكوشتد    زیترا   ؛كترده استت   ذكتر را براي متترجم   أشناخت فرهنگ كشور مبد

 ،حد امكان تا ،تصویر كشيده است أ بهاز فرهنگ ملت مبد متن اصلي  نویسند كه را اي چهره
 .گذاردنخورده باقي  دست

 اي معناي متن اصتلي  یابي به پي دست نخست در ،، مترجممهمان ماماندر ترجمة داستان 
امتا داستتان مترادي     ؛استت  رس دستت  درستادگي   نمایان و به ،سط  متن در ،ظاهر بوده كه به
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 «مرستو  بتراي ميهمانتان    ةدبانؤبا استفاده از عبارات م» مضمون عبارتي با ،نيز مترجم جادر این
 متترجم  نتوعي تعبيتر و تفستير    بته زیترا   رستد؛  مينظر  به زاید هم كه باز را به متن افزوده است

شتود و   خبر ميها با تاین گفتار و عبار  رود، از نحو كه با داستان پيش مياي  است. خواننده
 ،متترجم تفستيرهاي   ،بنتابراین  ؛از متتن داشتته باشتد    یا حتي متنتوع مناسب  يبرداشتتواند  مي

 ؛ اهبتته شتود  نتيجه ادبتي داستتان متي    شناختي و در شدن گستر  معنایي، زیبایي موجب محدود
درك  بتراي  را ناآشنا در فرهنتگ ختود بایتد توضتيحاتي     رسو  و برخي آداب دربار مترجم 

 در ترجمة فرانسوي داستتان(؛  «حلوا»  مانند توضي  واژ) بيان كنداز متن اصلي  خواننده بهتر
تفسير مترجم از متن  ،توضيحات اضافيذكر  ،قابل فهم باشد ،نظر خواننده موضوع از اگراما 
ستویه و   یتك  دیتدگاه دایر  معنتایي و فرهنگتي ادبيتات را در     ممكن استو  رود شمار مي به

 .كند محصور شخصي مترجم

 
 گیري نتیجه. 6

از گفتتار   شان،روابط مت ابلبراي ابراز محبت و احترا  بيشتر در  ، مرد مختلف هاي هامعدر ج
در  ،روزمره هاي هاي اداري تا مكاهمه از نامه آميز تعارف. گفتار كنند استفاده مي آميز تعارف

ستط   بته ستن، موقعيتت اجتمتاعي، جنستيت و      بتا توجته    آن،نوع  و دحضور دارزندگي ما 
هتا، نمایتانگر    متفاوت استت. بتروز ایتن گفتتار در ادبيتات ملتت       كنشي همفرهنگي افراد در 
هتاي   كنشتي  هتم  صتد را بتا زبتان    این متتون، كشتورهاي م   ةترجم و هاست فرهنگ آن ملت

و بتدون   هاستت  در برقتراري ارتبتاط بتا آن ملتت     نخستتين گتا   كه  كند آشنا مي كشور مبدأ
 گونته  ایتن  ةمترجم در ترجم ةاما وظيف شود؛ ایجاد ميمشكل  ،تعاملات در گاه ،ها آندانستن 

متونن ضترورت    استت.  أرستو  زبتان مبتد    و بتا حفتظ فرهنتگ و آداب    عرضة ترجمته  ،متون
متترجم بایتد بكوشتد    زیترا   ؛كترده استت   ذكتر را براي متترجم   أشناخت فرهنگ كشور مبد

 ،حد امكان تا ،تصویر كشيده است أ بهاز فرهنگ ملت مبد متن اصلي  نویسند كه را اي چهره
 .گذاردنخورده باقي  دست

 اي معناي متن اصتلي  یابي به پي دست نخست در ،، مترجممهمان ماماندر ترجمة داستان 
امتا داستتان مترادي     ؛استت  رس دستت  درستادگي   نمایان و به ،سط  متن در ،ظاهر بوده كه به
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در بستياري از   دارد و اي ختا   هتاي زبتاني و معنتایي    پي يتدگي  ،ستادگي  ضمن كرماني در
 ستوي  ازپنهتان و مهتار آن    ،آميتز  تنيتد  گفتتار تعتارف    هتم  هتاي در  مواقع، معناي متن در لایه

هتاي شتكلي و هفظتي     زیر لایته  ،هاي معنایي ، لایهدیگرعبارت  به شود؛ ممكن مي ، غيرمترجم
 ةترجمت  حفظ معنا و ستاختارهاي شتكلي در   براي مترجم ،موارد از بسياريدر  د.نشو گم مي
؛ امتا  دور نشتود  ،تتا از زبتان م صتد    آورد روي متي معنتایي    یابي معادل به ،آميز تعارفگفتار 

 و انگتارد  نادیده متي  ،كه چنين گفتاري در آن قرار دارد اي را بستر زماني و مكاني ،سفانهمتأ
هتاي   ستده  رایتج در  بيشتر به گفتتار دربتاري   ،فرانسه زبان شده به ترجمه متندر چنين حاهتي، 

، هحتا  شتكلي   شتده بته   متتن ترجمته  »بایتد   بنابراین ؛شود ميلادي نزدیك مي مو هجده مهفده
بته عبتارت دیگتر،     ؛(35 :0881، 0ر)هتدر « شتناختي متتن اصتلي را ایجتاد كنتد      ثير زیبایيهمان تأ

در  ،قتول رولان بتارت   پيتا  استت، بته    طرفانة ها انت ال بي ترجمة متون خبري كه هدف از آن
 حاهي در ؛كند را دنبال نمي اي شناختي هدف زیبایي گونه قرار دارد و هيچ «درجة صفر نوشتار»

واقتع  یي گيرنتد  معنتا   بتر  در صتورتي فشترده،   بته  ، نوشتتار مهمتان مامتان  كه در متتن داستتان   
گونته   . ایتن كنند نمي پيروي از قوانين دستوري نيز معمولاًاست كه  هایي چهارچوب جمله در

هتایي   فهتد ی تين،   كته بته   ي هستتند از تعتابير و تصتاویر   سرشتار بستيار نمتادین و    جملات،
شود و  گم مي ،شناختي اي از عمليات سبك ترتيب، معنا در توده بدین شناختي دارند؛ زیبایي

ورود بته   اي بتراي  هشكل صوري متن و نگار ، آستتان  ،بنابراین ؛گریزد م مياز دست مترج
 .صورتي خا ، به آن توجه كند به ،مترجم بایدشود و  معنا مي
متترجم   ،بين دو زبان وجود دارد. در چنتين متواردي   فاحش اي اختلاف فرهنگي نيز گاه

 دستت  بته  اي دقيت   هو ترجم ه داردارا نگ نب متن مبدأجا ،تواند جا كه ميآنتا  كوشيده است
هتاي فرهنگتي آشتنا     تا خواننده را بتا تفتاوت   مطاهبي را توضي  دهد ،صورت هزو  دهد و در

و از  روي آوردهیتابي متوقعيتي    معادلتوجه به موقعيت، به با  ، مترجمدیگردر مواردي  كند.
امتا بایتد    نتد؛ رو كتار متي   در زبان م صد بته  ،كه در آن موقعيت كرده استواژگاني استفاده 

فرهنتگ   زمينتة  درخود  هاي ریا تفسي كردن نظر شخصي مجاز به وارد ،كه مترجم كنيمتوجه 

                                                 
1. Marianne Lederer 
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یتك عمتارت    بته اصتلي  بتا تشتبيه متتن    پ   ؛زبان م صد نيست به رسو  زبان مبدأ و یا آداب
 ن ش مترجم،توان گفت  مي

پتردازد؛ بلكته    به گرد  متي  (،عمارت) اي نيست كه در این متن كننده مانند آن بازدید
 آن راامتا   ؛بهتتر بشناستد   آن راكنتد تتا    مستأجري است كته متتن اصتلي را اشتغال متي     

ا  تستتلط بتتر متتتن اصتتلي، شناستتایي چگتتونگي  وظيفتته بنتتابراین، ؛كنتتد تصتتاحب نمتتي
كنتار  زبتاني دیگتر و     توانتد ایتن عمتارت را بتر     آن پت  متي   از .گيري آن استت  شكل

 اي دیگتتر بتوانتتد در آن ستتكني گزینتتد  هتتد تتتا خواننتتدهمكتتان د فرهنگتتي دیگتتر ن تتل
 .(89 :9115)ابوفاضل، 
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